بسم لله الرحمن الرحيم 


مقدمهٌ محفق 

ملا حسن فيض کاشانی از بزركثرين علباى شيعى و اندیشمندان ايرانى است که در 
موضوعات مختلف علمى نظير فقه, اصول. حديث, حکنت. عرفان و اخلاق آنار ارزشهندی 
را از خود به جا گذاشته است. 

این مجموعه از آثار فيض که اینک برای اولین بار به زیور طبع آراسته می‌شود و تقديم 
خوانندكان عزيز می‌گردد. شامل سه رساله به شرح ذیل است: 

۱- الکلیات الضونة. 

۲ - اللبٌ فى حدوث العالم. 

۳ اللباب في علم الله تعالی. 

الف - الکلمات الضنوئة: كتاب المحجّة البیضاء که بيرايش کتاب احياء علوم الدين 
غزالى است از جمله كتب ارزشهند فيض است. گر چه کتب فيض ملو از نكات فراوان علمى 
واخلاق است,. اما فيض به جهت اهميت برخى قسمتها. چا را به صورت كتب مستقلى نيز 
درآورده است. 

كناب حاضم (الکلمات المضنونة ) در واقع فراهم آمده از بخشمهای مختلق از خش «توحید 
و توکل» و نیز «صبر و شکره کتاب الحجة البیضاء است که البته در آنها نفييراقى نيز داده که در 
باورق به آنها اشاره شده است. فصل پایانی کتاب نيز. شامل دو فراز از کلیات صد رالمتا هین 
شيرازى (استاد فيض). در اسفار و شواهد الربوية تألیف یافته که آیات ورواياق نيز به آن 
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افزوده شده است. 

ب - اللبّ في حدوث العالم:اين رساله از رسالات فلس ملا مسن فيض کاشانی است 
که در آن مشی کلامی و اخباری نداشته و در راستا وجارجوب حکبای اسلامی كام پرداشته 
است. در اين رساله, فيض حدوث عام را به معنای ذاق که دیدگاه حکنای اسلامی است 
گرفته و زمان موهوم اهل کلام را وهمی پنداشته که از سوء فهم ایشان نشأت يافته است 
که در أن از جهات تلف تناقض وجود دارد (قهید ۱). 

از نظر فيض, افتف : عام به صانع به جهت فاصلة زمانی بين خالق و مخلوق نیست, تا با 
نز حدوث زمانی, عدم احنياج عام نتيجه گرفته شود: بلکه تعطیل جود و بخشش مفیض 
مطلق غير جايز و مال است. و قائلان به حدوث زمانی در واقع همان سخن اهل بهود را 
می‌زنند كه: لايل الله وله" (اصل ۳), 

یکی از نكات قابل توجه در اين رساله أن است كه: فيض بر خلاف ساير نوشته‌ها یش 
جانب نظر خاص استاد خود صدر المتأهين شعرازى را گرفته. و ارتباط بين متحرك و ثابت 
و طبيعت و ماوراى طبيعت را بر اساس حركت جوهرى تبيين می‌فاید. هر چند كه نامى از 
اين اصطلاح نمىبرد (وصل .)١١‏ 

فيض مقصود إيات وروايات از حدوث رانبز حدوث ذاق دانته واستدلال می‌کند که 
در هيج كجاائة اطهار ع وقتى در مورد حدوث مورد سؤال قرار گر فته‌اند. به فاصلة زمانی 
خدا با خلوقاتش اشاره نكردهائد؛ بلكه صرفاً به حدوث و صانع استدلال فوده‌اند. 

همین موضع‌گیری فيض است که به مذاق برخی خوش نیامده و برخی تعلیقه‌های نوشته 
شده بر اين رساله را به شکل نتقادی و در واقع رديه در آورده‌اند. 

ج - اللباب في علم الله تعالی: سل علم ای و احاطة حضمرت حن تعالی موضوعی 
نیست که هيج يك از فرق و مذاهب اسلامی در أن اختلافی داشته باشند و همه ايمان دارند که هر 
موجودی در پیشگاه اي حاضر است. و آنچه بين مذاهب و فرف ایجاد اختلاف كرده. بحث 
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در باب كيفيّت و چگونگی علم ای است. 

يا علم خداوند سبحان به اشیاء و موجودات مادی تعلّق می‌پذیرد و اگر می‌پذیرد آیا با 
تغییر و زوال أنها علم اهی نيز تغيير می كند؟ ایا خداوند موجودات را قبل از آفرینش 
می‌شناخت؟ كيفيّت ابن دانستن چیست و آیا قبل از اپنکه جیزی يديد ابد شناخت آن 
معنا دارد؟ 

اينها سژالاتی است که در انديثه اسلامى مطرح كرديده و هر فرقه و نحله‌ای جوابى 
متناسب با ديدكاه خود به آن داده است. 

حکنای اسلامى نير ديدكاه ويزه خود را در این زمينه بیان داشنه‌اند كه فيض در این 
رساله به تبيين آن برداخته و از آن دفاع می‌نماید. به تعبير خود فیض. به گونه‌ای که هم 
وحدت وباطت مطلق الى را خدوش نازد و هم با نصوص دیی و قرأنى موافقت 
كامل داشته باشد. وشككٌ و ترديد و مناقشات مخالفین نیز در بنياد آن تزل زلى وارد نسازد. 

فيض مأل علم الى را بر اساس اصولى چند از فلسفه اسلامي استوار نموده است. بر 
اساس حكيت اسلامى. نظام عل عام از ذات اهی نشأت يافته و كثرث أن آسیی به 
وحدت وبساطت حقيق ذات آفی وارد می‌سازد. نیز ثابت شده که خداوند عام به ذات 
خود در مرتبه ذات خود بوده و مسلم است كه علم تام به فاعل با هو فاعل از علم به 
مفعول تفکیک نی پذیرد. صفات الى نيز عين ذات الهى بوده و تنها در مقام مفهوم متغاير 
از آن می‌باشد و چون حق تعالی به ذات خويش واقف و عالم است به معلولات خود نيز 
علم خواهد داشت. 

لکت مهم اين استدلال أن است که: چون علم به ذات عين ذات حق تعالی است. وجود 
ما سوای حمق تعالی نيز عين معلوم بودن آنجا نزد ذات ای خواهد بود. 

به عبارت دیگر. علم واجب به ما سوای خود. عين ذات آن موجودات و معلواست. نه 
صورت حاصله از ان موجودات. (فصل ۴) 

این خلاصه‌ای است از نظر شيخ اشراق که توسط خواجه نصیرالدین طوسی # دو باره 
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تفرير شد" و مورد پسند مرحوم فيض کاشانی قرار گرفته. و در این رساله منعكس شده 
است. البته مرحوم فيض در اين رساله, نگاهی نيز به کتب استاد خود صدر المتأطين 
شهرازی دارد. عنصو صاً که فسمتهابى از رساله از کتاب المدا و المعاد ملاصدرا اقتباس 
شده است!"'. اما مانند ساير نوشته‌های فيض اثری از نام و نظرية خاص استاد منعكس 
فی‌شود. حى در ادام فقرة مقتبس از کتاب المد و المعاد صدر المتأهين به نقد نظرية شيخ 
اشراق می بردازد .اما فيض ازكنار آن می‌گذرد وبه نظرية شيخ اشراق پایبند می ماند. 

فيض به برخی ویزگیهای ديكر علم ای می‌پردازد. و علم الى صفت نفسی ازلى است. 
همان طور که علم حق تعالى به ذات خود نيز صفت ازلى است. يس هيج تعدّدى در علم به 
ذات و علم به مخلوقات قابل تصور نيت و هیچ تعدّد و انفکا کی در أن راه ندارد. علم حق 
تعالى به مخلوقات از آنجا حاصل نشده. تا موجب شود علم ای مستفاد از غير باشد 
(فصل ۴)؛ بلکه اشياء به نفس ذاتشان نزد ذات ای حاض‌ند. بدون اینکه اين حضور. 
كثرنى در ذات اهی يديد آورد. زیرا که كثرت 5 از نوع كثرنى است که با وحدت در مقام 
ذات اهى منافات ندارد. (وصل ۶) 

علم حق تعالى نظير معلومات انسانها نيست و چگونه شبيه معلومات ما باشد. حال 
أنكه او خالق و موجد أنهاست وما جنين نسبتی با پدیده‌های جهان نداريم. بس اشياء 
داراى دو گونه‌اند: 

گونه‌ای به سوى خدا که از اين نظر وحدانی. ازلى وغير متغير و حاضم نزد اویند. 
و گونه‌ای دیگر به سوی ما که از اين وجه متفزق, متکش و متغير؛ و خلاصه وجودی 
متناسب با ذات ما دارند: «فللاشیاء وجهان: وجه إلى الح سبحانه وهی من هذا الوجه 
حاصل له, متحقق عنده. حاضر ندیه في الأزل خسوا ندا وعد انا گنز لسن 
باق. وبالجملة على ما يناسب ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله. ورجه اخر |لینا وهي من هذا 

.۲۸۵ شرح الاشاراث والتبهات اه ۷. فصل ۱۷). ج ۲ ص‎ -١ 

۲- همین رساله .امل .٩‏ 


۳- البد! والعاد (فصل فى علمه تعال). ص ۱۱۵. 
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الوجه لم تحصل ولم تتحقق وام توجد لا فما لا يزال وجوداً متفرّقاً متکثراً متغيراً نافداً. 
وبالجملة على ما يناسب ذواتنا. فالوجود واحد والوجه إثنان». 

فيض أيه شريفة: «ما دک ما عند الل باق( را بیانگر همین حقيقت می داند. 
ولذا معتقد است هيج ذره‌ای. جه كوجك و جه بزرگ از علم اهی مضق و بوشيده نيست 
(فصل ۷). 

فيض در خصوص اين اشکال که مناط علم در نزد حکا تجرّد موضوع است واشياى 
مادی جنين نبوده. و لذا متعلق علم واقم نمی‌شوند معتقد است اين مناط در مورد علت 
موجد؛ اشیاء صادق نبوده. و هيج جيز می‌تواند حجاب بين علّت ومعلول واقع شود. 
فيض برای اقناع بیشتر مخاطب از كتاب البدا و المعاد صدر المتافين برای آن استشهاد 
می‌اورد (اصل .)٩‏ 

همچنین همه موجودات از ازل به وجودی جمعی نزرد حق تعالی موجودند؛ و لذا علم 
ای به أنها از ازل هيج محذورى را در پی ندارد و موجب كثرت در ذات ای نيز نمى شود 
(اصل ۱۰). و نسبت حق تمالى با موجودات تغيبر مُی‌کند. تا مستلزم تغیعری در ذات 
ای باشد. بلکه «المكان و الکانیات بأسرها بالنسبة إلى الله تمالی كنقطة واحدة في معيّة 
الوجود» (وصل ۱۱). و انسان ناتوان از فهم و تصوّر اين حقيقت را بر متال مورجهاى 
می‌داند که به دليل كوجكى دایرۀ ديد ناتوان از مشاهدة كاغذى است كه بر أن كام مى نهد 
و فزون از قدمى که بر می‌دارد ني بيند (وصل ۱۲) در حالی كه همه هستی در مقابل وجود 
نامتناهى حضرت حق حاضم است: «يَْلَمُ ما ینیم رما خَلفَهُمْ ولا میطون َي 
بن علیه إلا با شام" (وصل ۱۳, 

ملا حسن فيض کاشانی تام اين مباحث را پرگرفنه ومنطبق با ايات وروایات دائسته 
وهيج تنافی بين آن وداده‌های وحیانی نی‌بیند. ولذا در آخرین فصل رساله روایات 
واحادیث متعذدی را که گویای منطق وحی و اسلام است. در تبيين کیفیت علم ای 
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می‌آورد. (وصل ۱۵) 


شيو تصحيح 

برای تصحيح اين سه رساله از نسخه‌های خطى به شرح ذيل استفاده شده است: 

الف - الكليات الضنونة: 

-١‏ نسخة خی متملّق به کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران. به شمارة «۲۸۲۵/۱» كه به 
عنوان نسخة اصلی در نظر گرفته شده. و مشتمل بر ۵۲ صفحه و در سال ۱۳۹۴ ق از روى 
نسخه اصل (بنا بر اعنقاد فهرست نویس دانشكاه تهران) کتابت شده است. 

۲ -نسخة خطی متعلق به کنایخانة مدرسة عالی شپید مطهری, به شبار؛ «0۵۷۰۶/۳, 
مشتمل بر ۸۲ صفحه و در سال ۱۳۰۱ ق از روی نسح اصل (بنا بر آنچه در پایان رساله 
آمده) استنساخ له است. 

ب اللبّ في حدوث العام: 

۱-نسخه خطّی کنابخانة آيت الله مرعشی 4ه به شهار : «0۳۵/۳. 

۲ - نسخه خطى كتابفانة آستان قدس رضوی, به مار ۷۵۰۸۸ (ثمارة ۵٩۰۰‏ جدید). 
این نسخه داراي حواشی است كه در پانوشت أوردهايم, تارج استنساخ اين نسخه سال 
۶ ق است. 

۳-نسخة خطى کتابخانة مل به شهار «۱۵۳۹, 

ج - اللباب في علم الله تعالى 

۱ -نسخد خطى كتابخانة آبت الله مرعشى ا به شمارة .»٩۳۵/۲«‏ اين نسخه داراى 
حاشیه‌هایی است كه حواشی أن از شرح اصول كالى ملاصدراى شيرازى است. اقتباس 
شد ه است: 

” نسخة خطی كتابخانة آیت الله مرعشی ا به شمارة «4۱۳۳۰/۷. 

در پایان بر خود لازم می‌دام مراتب تشكر وامتنان خود را از مسؤولين محارم کنگرة 
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ملا محسن فيض کاشانی 3۶, به ویزه حضرت آبت‌اله امامی کاشانی - حفظه الله تعالی - ونيز 
جناب دكتر ابوالقاسم نقیی (معاونت پزوهشی مدرسة عالی شپید مطهری) ابراز نمابم. 


مهدي حاجیان 
ار ۱۳۸۷ 


fr 


تین طلز 
الجسارواله الاطها رالاخار 2 مثّرل 1 ۱ 
سم الما ددم من رهی! بوا دنه لد وشو 
و هواس اسه تم روم | 
رالاس علا لمر امه دور اصلاح 
م ی 0 
ومعماه وی کا زب | ضر نيعلاب للا 
بطر نها نعصرا لر مر( ددم سمالا سد 2 م 
| نا ویر وال EY‏ و 
ادنع راس وصور رلب دلب الیو 
ی وكشا افش و لمل د ند ترا الا فیا 
السصعه دا حورش قشم ته العلرا تشون 


صفحة اول الكلمات المضوية , بط خعلی دانشكاه نهران, شعاره ۲۸۲۵/۱ 
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ا rna‏ 
دق اند نی می ان دته دمن و" 
8 سوام امت شقا نرق الوحد 
ملت رز ماد ن کلام معض را هل |لعرتر یر 

فعی! صل عر دنات شم کانتق مارد 
قترره ددن مقصمه وم عا یی اتی 
؛نضن ماکز رضن ان مان 
ڪل تن رسن ته لافس فص سل اعلا 
ات ال حوضو الم ریک ساهل ۱ ۱ 
لم ولرارجح صابت وهی الاك بت 
لتك تاشر 9 


صفحة اول الکلمات المضلونة . تعط خطى مدرسه عالى شهيد مطهرق پا . شماره ۵۷۰/۳ 
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وت 

0 يم وناك 
57 با اب اد دوف 
r e‏ لاام 0 قد ۳ ای 
۱ درگ 2 يفو اه 
ga‏ لیم ۳ / 1 
ر ءاطلا 1 کک ê‏ 
ی ال .۳ س 1 
IE‏ 2 ب راان مه ا بع 
1 ی . 


رركت ينه قطن رد “منت نسب لوي 
ا مه ام وم ار 2 ۳ ەم لص 
۱ 9 س 2 تفت ار 

کرد 1 

1 7 اد لامج شنز 


| کے ۳۹ یمین انیت زر 
: ی اما 4 ماد 
مر ی 
سم تمستبا ادر ناه تا 


نای نات مدال را ران را 
ES‏ لا نی 


صفحد اول اللب فى حدوث العالم. نسخد خعلی تابخانة آمتالله مر می یا . شماره ٩۹۳۵/۳‏ 
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متام مين 

نان نان روز 
یی .تین 
وک خاد جن ورش لاس 
مدرو رانف رون باد ا 
ہاب کسان را 
مین رزلا افو زد 3 
امن انالا 
ون نز لای و لا ن دن ام زگ 
ان نھ ل ر و 

اه لوزن رامين نر 
اران نورت ربن ریا 
DL DE‏ رت 


دنو نة نم دش زَا 


صفحة اول اللب ف حدوت العالم, سخه عطی آستان دس رضوی. شحاره ۸ 


يفف 


)۳( مجموعه رسائل‎ ١ 


دارم 
e 2‏ 407 ۳ 
ایل وار ہی تاد انی رار هارن لیران سیم 
5 ل الس لے ادا زر 
4 سمش در يسوبد رول علاضلا مرپزرب 


ص 0 3 و دنت بسا سا 3 
a‏ ی سب وتان فر سدم رتیه نوی 
/ ی 2 اند ددر يا کر رون ی سح زر م7 
i‏ ر 2 را لار رر دس 
4 


£ ا ان یفارشا رورا 
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مجموعه رسائل (۳) 
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صفحة اول الاب فى علم الله تعالى ؛ لسخد خحلى كتابخالة آ بت اند مرعشی ا هارو ۱۳۳۰۷ 


۳۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواحد الأحد القهّار. والصلاة والتلام على نبيّه الصطن اففتار وآله الأطهار 
الأخيار, 

ما بعد. فيقول الفانی بنفسه القائم باه حصن بن مرتضى -أبّده الله : هذه أمور عرفانية 
وإشارات فرقانية إلى تحقیق التوحيد ومراتبه, نوعيها!' من كلام بعض أهل المعرفة بالل" 
بعد إصلاح حد سات بسيرة كانت فی بنانه وتقریره دون مقصده ومعناه, وهی كلمات يلبغي 
أن بض بها کل الض!" لا ین بها بعض الظنٌ. ومن الله التأئيد. ۱ 


]١1[‏ وصل[؟ 

اعلم. أن التوحيد هو البحر اضما" الذي لا ساحل له؛ وله أربع مرائب. وهو منقسم 
إلى لب ول الب وإلى قشر وقشر الفشر ولفتّل ذلك تفریباً إلى الأفهام الضعيفة با جوز في 

قشم انه العلياء فان له قشر تين وله لب وللبّ دهن وهو لبّ اللب. 
فالمرنبة الأولى من التوحميد أن يقول الانسان باللسان «لا إله إلا الله» وقلبه غافل منه أو 
منكر له ككنوحيد المنافقين. والثانية أن يصدّق بعنی اللفظ قلبه كما صدّق به عموم المسلمين 
وهو اعتقادا”, والثالثة أن يشاهد ذلك ببصيرة قلبه "" بواسطة نور امین وهو مقام المقرّبين 
وذلك بان بری أشياء كثيرة لکن يراها!*) صادرة عن الواحد القهّارء والرابعة أن لا يرى في 


۱ الوعي: حفظ القلب أئشيء٠‏ أوعى الکلام أو ال اظه وجمعه, 
۲- يعني به أباحامد معد بن مد الغزالي, ات اما الدين كما مرّ في المقدّمة والفیض؛ اختار من 

اف باق تذيب الاحياء نصوصاًمع تير وتكيل ولف هذا لكاب 

؟-العلة وال والْضَّة وامْضِنّة. کل ذلك من الاماك والخل. 

؟-هذه الفقرة جماءت في كتاب انتوحيد والتوكل من ریم المنجيات من اة ج ۷. ص ۳۸۲ 

۵-اليسّ: البحر العظم. 

۶-کذا ل جل النسخ: وف الإحياء والحجّة: «اعتقاد العرام» وهذا مندي أصمم, 

۷ ل الاحیاء: طریق الکشف. 

۸ امجد: على كثرتها. 


۸ مجموعه رسائل (۳۱) 


الوجود إلا واحداً وهو مشاهدة الصدّيقين ويسميّه أهل المرفة الفناء في التوحید. لأنّه من 
یت لا بر إلا راخدا فلا يرع یه ایض راز زر پل لک مر بالا 
كان فان من نفسه في توحيده. معن أله فن من رژية نفسه. 

نالأؤل: موحد بجرّد اللسان ریعصم ذلك صاحبه في الدنیا من السيف وانسنان!۳. 

والثاني: موحد بعنی أنه معتقد بقلبه!", خال من التکذ یب با انعقد عليه قلبه وهو عقدة 
على القلب ليس فيه انشراح وانفتاح. رلكنّه بحفظ صاحبه من العذاب في الآخرة إن توف 
علیپا ولم یضعّف بالعاصی عقدتها. وفذا العقد حيل بتصد بها تضعيفه و نحلیله تسمّى 
بدعة, وله حیل بقصد بها 7 حيلة التحنیل والتضعيف. ويقصد بها أيضاً احکام هذه العقدة 
وشدّها على القلب ویستی كلاماً. والعارف بها يمى متکلما. وهو في مقابلة المبتدع, ومتصده 
دفع البندع من تحليل هذه العقدة من قلوب العوام. وقد يخصٌ التکلم باسم الوخد من حيث 
أله يحمي !'! بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام, حت لا تنحل عقدته. 

والثالث: موحد مى أنه لم يشاهد إلا فاعلاً راحدا إذ انكشف له ا مق كبا هو عليه لا 
أنه کلّف قلبه أن بعنقد على مفهوم اللفظ. فان ذلك رتبة العوام والمتكلّمين. إذ لم يفارق 
المتكلّم العامي في الاعنقاد بل في صنعه تلفيق الكلام الذي به يدفع حيل المبتدع في تحليل 
هذه العقدة. 

والرابع: موحد بمعنی آنه ۶ يحضر في شهوده غير الواحد. فلا يرى الکل من حیث اه 
كثير. بل من حیث اه واحد. وهذء هی الغاية القصوى في التوحيد. 

فالاوّل كالقشرة العليا من الجوزة, والثاني كالقشرة السفلی, والثالث كاللب والرابع 
كالد هن المستخرج من اللبّ. وكما أن القشرة العليا لا خير فيها. بل إن أكلت فهي مر المذاق 
وان نظر إلى باطنها. فهو كريه ال منظر. وان اأخذت حطاً أطنأت النار وأكثر الدخان. وإن تركت 


١‏ ف الحجة: بالتوحيد. 

۲ الینان: نصل الرع. 

فی الحجّة: منهوم لفظد. 

۴ أمی | ماه امد يد: أسخنه شد بدا 


الکلمات المضنونة ۷۹ 


في البیت ضيّقت الکان, فلا تصلح إلا أن تترك مدّة على اجوز للصوان() ثم ترمی, فكذلك 
التوحيد بجرّد اللسان عدم امدوی. كثير الضرر. مذموم الظاهر والباطن, له بنفع مذة 
في حفظ القشرة السفلى [إلى وقت الوت. والقشمة السفلی]"" هي القالب والبدن. وتوحيد 
المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة. فنّم لم يأمروا بش القلوب والسيف إا يضيب جسم 
البدن وهو القشر. ولا يتجرّد عنه بالموت. فلا يبق لتوحيده فائدة بعده. وكا أن الفشرة 
السنلى ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العلیاء فإئْبا تصون اللبّ عن الفساد عند الاذخار ۳۱ 

واذا فصلت أمكن أن ینتفع بها حطباً, لكنّه نازلة القدر بالاضافة إلى اللب. فكذلك بمرّد 
الاعنقاد من غير كشف كثير النفع بالإضافة إلى برد نطق اللسان, ناقص القدر بالإضافة 
إلى الکشف والشاهدة التي حصل بانشراج الصدر وانفساحه بإشراق ثرر الحق فيه. اذ ذلك 
الشرح هو المراد بقوله تعالى: دين برد الله أن ِي َشْرَّخْ صَدْرَه للإشلام»'". وبقوله تعای: 
«أنّن َر الله صَدْرَهُ للإسلام هر على نور من ».وک أن اللب نفيس في نفسه بالإضافة 
إلى القشر وکائه!" المقصود ولكنّه لا بخلو عن شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المتخرج 
منه. فكذلك توحيد الفعل مقصد عال للسالكين ولكنّه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير 
والالتفات إلى الكثرة بالاضافة إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحق. 


[9]وصل"”""ا 
فإن قلت: كيف يتصوّر أن لا يشاهد إلا واحداً. وهو يشاهد السهاء والارض وسائر 
الأجسام الهمسوسة وهی كثيرة. فكيف یکون الكثير واحداً؟) 


۱ -الصوان والصران: الوعاء الذي تصان فيه الياب. ول المحجّة: للصون. 
۲ -الزيادة منا آضفاها من اج والاحياء. 1 

۳ -اذخر وادذخر: عنی ذخر. 

۴ الأنعام: ۱۲۵. 

۵ء الزمم؛ ۲۲. 

> -ف الحجّة: وکلد. 

۷ راجع: المجّة. ج ۷ ص ۳۸۴ 


Tûr 


۳۰ مجموعه رسائل (۳) 


فاعلم. أن هذا غاية علوم الاسرار( التی لا موز أن تستطر!" في كتاب!". نعم» ذ کر ما 
يكسر سورة!" استبعادك مکن. وهو أن يكون الشيء قد يكون كيرا بنوع مشاهدة واعتبار, 
ریکون واحداً بنوع آخر من الشاهدة والاعتبار. وهذا كما أنّ الانسان كثير. إن النفت إلى 
روحه وجسده راطرافه وعروقه وعظامه واحشاله. وهو باعتبار اخر ومشاهد: أخرى واحد. 
إذ تقول إلّه إنسان واحد؛ وهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد. وكم من شخص يشاهد إنساناً 
ولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده والفرق بيهيا. فهو في 
حالة الاستغراق والاستهتار به" مستفرق بواحد ليس فيه تفرّق, فكأنّه في عبن الجمع 
رالملتفث إلى الكثرة في تفرقة. 

فكذلك كل ما فى الوجود من الخالق والغلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة: 
وهو باعتبار واحد من حيث الاعنباراث واحد. وباعتبارات آخر ومشاهدات كثيرة بعضبا 
أشدٌ كثرة من بعض. ومثال الإنسان وإن كان لا بطابق الغرض, ولكنّه ينبّه با جملة على كيفيّة 
مصير الكارة ف حكم المشاهدة راحداً. 

ونستفید بهذا الكلام ترك الانکار والجحود لمقام لا تبلفه وتؤمن به إيمان تصديق. 
فيكون لك من حيث اك مؤمن بهذا التصديق أ نصيب. وإن لم يكن ما آمنت به صفتك!", 
وهذه المشاهدات التى لا يظهر فيا لا الواحد الحقّ تارة تدوم وتارة تطرأ كالبرق الخاطف ^ 
رهوأكتر واندرام نادر عزيز. 


۱ -رفيه: هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلم. 

۲ استطر: كتب. 

۳ فى اتمجة: فقد قال العارفون افشاه سير الربوبيّة گفر .... 

؟-السورة: ما طال من آنا إلى جهة اا 

۵- استهتر فلان: انبع هواه فلا بای با بفعل؛ واستهة الرجل بکذا: صار مستهتراً به. أي مرلما به لا يتحدّث 
بغيره ولا يفمل خيره. 

ع وفيه: مذ ا الترحمد. 

'-اهحة: + كما أنى إذا امنت بائبوَة وان م تكن نیا كان لك نصيب مه بقدر قو اعانلك. 

۸- خطف البرق الصعر: ذهب به. 


A۴ 


الکلمات المضنوئة ۳۹ 


[۲] وصل ۱۲ 
اعلم, أنه لا يكن النوكّل على الله في الأمور حق التوكل إلا بالبلوغ إلى مقام التوحید 
الثالث", إذ جرد التوحيد بالاعتقاد لا يورث حال التوكل كما ينبغي, فلنذكر منه القدر 
الذي يرتبط التوكل به دون تفصيله الذي لا يحتمله أمئال هذا الکتاب, 

. وحاصله أن بنكشف لك أن لا فاعل إلا الله وأ كل موجود من خلق ورزق وعطاء 
ومنع وحياة وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك ا بطل عليه اسم, فا تفرد بابداعه واختراعه 
هو الله تعالى لا شر يك له فيه. 

وإذا انکشف لك هذا لم تنظر إلى غيره. بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه 
اتكالك. فاه الفاعل بالانفراد دون غيره وما سواه مسځررن لا استقلال هم بتحريك ذرّة في 
ملكوت السماوات والارض. 

وإذا انفتح لك أبواب المعارف!”, اتتضح لك هذا اتضاحا أتم من المشاهدة بالبصر. ون 
يصدّك الشيطان عن هذا التوحيد في مقامين ‏ ينبغي به" أن يتطرّق إلى قلبك شالبة الشرك 
: أحمد هما الالتفات إلى اختیار الحيوانات, والثاني الالتفات إلى الجمادات. 

أا الائتفات إلى الجمادات كاعتادك إلى المطر في خروج الزرع ونباته واه وعلى الغيم 
في نزول المطر. وعلى البرد في اجتاع الغير. وعلى الريم في استواء السفينة وسيرها. وهذا 
شرك في التوحيد رجهل بعفائق الأمور, ولذلك قال تعالی: «قَإذًا ركبا في الملل دَعَوًا الله 
یی له الدّينَ لہ تام إل الب إذا هم يُشْرِكون»!0 

قيل: معناء انهم يقولون: «لولا استواء الريج لا نجونا» ومن انکشف له أمر العالم. کبا هو 


١-راجع:‏ الحجّةج اس ۳۸۵. 
"فى الحجّة مع تفاوت وزيادة. 
"- وفيه: أبواب المكاشفة. 
۴-وفیه: 1 مقام يبشغي به. 


۵ العکرت: ۶۵ 


۳0۵ 


۳ مجموعه رسائل ۱۳۱ 


عليه علم أنّ الرع هواء واهواه لا يتحرّك بنفسه مام یله وكذلك محر که. وهکذا إلى أن 
بنتهى إلى الحرّك الأُوّل الذي لا مرك له. ولا هو متحرّك فى نفسه. فالتفات العبد إلى النجاة 
بالريح يضاهي'" التفات من أخذ ليجرٌ رقبته. فكتب الملك توقيعاً بالعفو عله وتخليته. 
فأخذ يشتغل بذكر احبر والكاغذ والقلم الذي به كتب التوقيع ويقول: لول القلم لما خنصت, 
فيرى نجاته من القلم لا من ررك القلم وهو غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في 
نفه وإمًا هو مسخُر في يد الكاتب لم بلتفت إليه وام يشكر إلا الكاتب. بل ربا يدهشه فوح 
النجاة وشکر الملك الكاتب عن أن يخطر بباله افلم والحبر زالئرة رلشمس والقمر والنجوم 
والمطر والغير والأرض وكل حيوان وجماد مسخر في قبضة القدرة كتسخير القلم فى يد 
الاويل يذ یل ۱312220 وی مر ا تر الوا عور 
الكاتب. كما قال تعالى: «مّازمیت مَيْتَ اذ ریت ولکرٌ الله رَمَى »(۲ 

فإذا انکشف ال جیع مق انارت ی انصرف 
عنك الشيطان خائباً ويس عن مزج توحيدك بهذا الشرك. فيأتيك في المهلكة الثانية وهي 
الالتفات إلى اختيار الحيوانات فى الأفعال الاختيارية ويقول: كيف تری الكل من الله رهذا 
الانسان يعطيك رزقك باختياره؟! فان شاء أعطالا رإن شاء قطع عنك. وهذا الشخص هو 
الذي ير رفبتك بسيفه وهو فادر عليك, فان شاء جر رقبتك رن شاه عنى عنك. فكيف 
لا تخافه ولا ترجوه وأمرك بيده؟! وأنث تشاهد ذلك ولا تشك فيه. 

ويقول لك أيضاً: نعم, إن كنت لا ترى القلم لأنّه مسهْر فکیف لا ترى الكاتب بالقلم وهو 
مسخر له؟! وعند هذا زل أقدام الأكثر من الناس الا عباد الله الحلصين, الذين لا سلطان عليهم 
للشيطان. فشاهدوا بنور الصائر کون الکاتب ۹ مضطءٌ | كبا شاهد جميع الضعفاء فى 
ذلك, کفلط الفلة!" مثلاً لو كانت ندب" " على الکاغذ. فرأی رأس القلم يسوّد الکاغذ وم 

١‏ - ضاهی مضاهاة الرجل: شاكله وشاه. 

۲ - الأتفال: ۱۷. 

۳ ف اامجّة: كها شاهد جمبع الضعفاء کون القله مسخرا وعرفوا أن غلط الضعفاء في ذلك كغلط الفلة. 

؟ دب الل وغيره من الحيوان على الأرض: منى على هينته. 


ÛF 


الکلمات المضنونة ۳۳ 


ید بصره إلى اليد والأصابع فضلاً من صاحب اليد وظنٌ أن القلم هو المسوّد للبیاض وذلك 
لقصور بصره عن مجاوزة رأس القلم لضیق حدقته. فكذلك من ۸ بخشرح بنور الله صدره 
تصرت بصيرته من ملاحظة جبّار السهاوات والأرض رمشاهدة کونه قهّاراً وراء الکل, 
فوقف في الطریق على الکاتب وهو جهل محض. بل أرباب القلوب والشاهدات قد أنطق 
الله في حقهم کل ذرة في الأرض والماوات بقدرته التي أنطق بها کل شی ». حت موا 
تقدیسہا وتسبيحها وشبادتبا على أنفسها''' بالمجز بلسان دلق" يتكلّم بلا حرف ولا صوت 
لا يسمعه الذرين هم عن السمع لمعزولون". 
شنت أعنى به السمع الظاهر الذي لا يجاوز اللأصوات, فان الجماد''أشر يك فبه ولا قدر 
لا شارك فيه البهائم. وإنما ارید به سمما يدرك به كلام لیس بحرف ولا صوت ولا هو عرب ولا 
[۴] وصل (۵ا 
فإن قلت: فهذه أعجوبة لا يقبلها العقل فصف لي كيفيّة نطتها وأا كيف نطفت وکیف 
سبحت وقدست وكيف شسبدت على نفا بالعجز؟| 
فاعلم. أنّ لکل ذرة في السماوات والأرض مع أصحاب القلوب مناجاة في السرّ وذلك 
ما لا ينحصير ولا بتناهی, فإنّها كلمات تستمد من بحر کلام الله الذي لا نهاية له و: «لو كان 
البحرٌ مِدَاداً کات زب لد ابر قبل أن تلد لمات ری ولو جنا مثله مَدَدأ!”, ثم 
با تناجي بأسرار الملك والملكوت وإفشاء السرٌ يوم يك صدور الأحرار قبور الأسرار". 


١‏ إشارة إلى قوله تعالى: ر قارا لودجم تمدام عَلَينا قارا عطقنا لله الذي أطي کل تى ر». [فصّلت: 
١؟]‏ 

1 -الذلق والذلق والذلّق والدلّق والدلق والذليق: البليع الفصيح. 

۳ (شارة ای قوله تعالى: انهم عن المع لمع ولون». (انشمرام: ۲۱۲] 

؟ في المجة: ال حبار. 1 

۵- راجع: الهجة. ج ¥ 2 TAY‏ 

ع الكهف: ,۱۰٩‏ 

۷- في المجّة: وإفشاء الم لزم. بل صد ور الأحرار قبور الأسرار, 


AY 


وهل رأيت قط أميناً على أسرار الملك قد يوحى بخفاياه. فنادى على الملا من الخلق؟! ولو 
جاز إفشاء کل سر لما قال النبي ی : «لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً و لبكبتم کثیرآ(۱ 
بل كان يذكر ذلك هم حتى یبکوا ولا يضحكوا. ولا نمی عن إفشاء سر القدر ولا خض 
أمير المؤمنين ملق ببعض الأسرارل". 

فإذن من حکایات مناجات ذرّات الملك والنکوت لقلوب أرباب الشاهدات مانعان: 
أحدهما استحالة إفشاء السرّ. والثافي خروج كلماتها عن احصعر والنهاية. ولكنًا في امال الذي 
كنا فيه وهو حركة القلم ‏ نحكي عن مناجاتها قدراً يسيراً ينهم به على الإجمال كيفّية ابناء 
التوكل علیه, ونرد كلماتها على ا مروف والأصوات وإن لم تكن حروفا واصواتا ولكنْ هده 
ضرورة التفهم. 

فنقول: قال بعض الناظرين عن مشكاة ور الله تعالى للكاغذ وقد رآه آسود وجهه بالحبر: 
ما بال وجهك كان أبيض مشرقاً والآن قد ظهر عليه السواد؟! فلِمَ سوّدت وجهك وما 
لت ند 

فقال الکاغذ: ما آنصفتي في هذه المطالبة: فان ما سودت وجهي بنفسي ولكنّ سل الحبر, 
فإنّه كان مجموعاً في الحبرة التي هي مستقره ووطنه. فسافر عن الوطن ونزل بساحتی وسوّد 
وجهي ظلماً وعد واناً. 

فقال: صدقت. فأل الحبر عن ذلك. 

فقال: ما أنصفتي. فان كنت في الحبرة وادعاً ساكناً عازماً عن لا أبرح منهاء فأعتدى 
عل القلم بطمعه الفاسد واختطقی !۲ من وط و اجلاني عن بندي وفرّق جمي وبددنی ۳ 
كبا تراه على ساحة بيضاء. فالسؤال عليه لا علي" 

قال: صدقت. ‏ سأل القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه واخراج ا لحر من أوطائه. 

.۲۷۸ المفنى. ج ۲ ص‎ ١88 ص‎ .١ التوحید. ص ۱۳۸: معاني الأخبار. ص ۱۳۸ الموطأ. ج‎ ١ 

۲ ق الحجة: ولا خص حذبفة تلا يعض الأسرار. 


۴ مبدد الشىء: فر فه. 


۳۵۸ 


الكلمات المضنونة ۲۵ 


فقال: سل اليد والأصابع. فان کنت قصبأ ابتاً على شط الانهار متنرهاً بين خضعرة 
الأشجار. فجائتني اليد بسکین. فلحت عن قشري وفرّق علي" ثيابي وافتلعتني من 
اصلي وفصلت بيني وبين أنابيني. ثم برأتني و شقّت رأسي, ثم غمستني في سواد احبر ومرارته 
وهو ذا تستخدمنی ونشیی على ۲۱23 را رأسي, فلقد نرت( تا" اللح على جرحي بؤالك 
وعتابك. فتنح عي وسل من قهري 

فقال: صدفت. ثم سال اليد عن ظلمها على القلم راستخدامها له وتعدییا علیه. 

فقال الید: ما أنا إلالحم وعظم ودم. وهل رأيت ما بظلم أو جسماً يتحرك بنفسه؟ ابا 
أنا مركب مسحُره ركبلي فارس يقال له: القدرة والقرّة. وهي التي ترددنی وتجول بى في نواحي 
الأرض. أما ترى المدر والحجر والشجر لا يتعدّي شىء منها مكانه ولا يتحرّك بنفسه. إذ ۸ 
يركبها مثل هذا الفارس القوي القادر؟! آما تری أيدي المونى تساوینی في صورة اللحم 
والعظم والدم. لا معاملة بينها وبين القلم! فأنا أيضاً من حيث أنا لا معاملة بيني وبين 
القلم. فسل القدرة عن شأني, فإ مركب أعجزنی لذ من ركبني. 

فقال: صدقت. ثم سال القدرة عن شأنها في استعباغا اليد اا رة ترذيدها ها 

فقال: دع عنك لزمي ومعاشتى, فكم من لاثم ملوم. وكم من ملوم لا ذنب له. وكيف 
خن عليك أمري أو كيف ظننت أن ظلمت اليد لا ركبتها. ولقد كنت راكب إيَاها قبل 
التحريك وما كنت أَحر کها ولا أستسخرها: بل كنت ناف ساكناً. حب ی ظاون بي أ 
ميٽ أو معدوم؟! لأف ما کت أتحرك ولا أحرك؛ حتی جماءني موكل از عجنى ا * وأرهقتی"" 
إلى ما تراه منی, فکانت لي قرّة على مساعدته ره يكن لي قوّة على مخالفته. وهذ الموكل 


١-نحى‏ الشي» : آزالد. 

۲ ب لي امححة: : مزفت عي. 

۳-وقة كل شي ا 

۴ انار رميك الشي» يدك متفرقاً. 

5- فى المجة: : أزمجني. 

۶ زهج زهجا: لوقل من ى :رده 
۷-آرهقه: حله غلل با لا هیق. 


۵۹ 


۳۶ مجموعه رسائل (۱۳ 


یسمی الإرادة ولا آعرفه الا باسمه وبهجومه وصیاله. إذ أزعجنى من غمرة( اللوم وأرهقنى 
ای ماکان لی مندوحة(" عنه لو خلانی ورافي. ۰ 

فقال: صدافت. 7 سأل الإرادة: ما الذي حذالك على هذه القدرة السا كنة المطمئئّة. حى 
صعرفتها إلى التحر يك وأرهقتها إليه إرهافاً / بجد عنه خلصاً ومناصاً؟ 

فقالت الإرادة: لا تعجل علي فلمل لنا عذرا وأنت تلوم! فانی ما اتبضت بنفسي 
ولكني آنهشت وما انبعثت ولکنی بعئت بعکم قاهر وأمر جازم. فقد كنت ساكنة قبل بحيئه 
ولكن ورد علي من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالاشخاص!۲ للقدرة, 
فأشخصتها باضطرار: فإني مسكين مسر تحت فهر العلم والعقل ولا أدري بأيٍّ جرم 
وقفت عليه وسخّرت له وألزمت طاعته, لکن أدري أن في دعة وسكون مام برد عل هذا 
الوارد القاهر وهذا الحاكم المادل أو الظالم. وقد رقت عليه ا ارت فته زب 
لا يبق لي معه مها جزم حكمه طاقة في الفالفة. لعمري مادام هو في التردد على نفسه 
والتحير فی حکه. فان ساكنة لكن مع استشعار وانتظار حکه. فإذا جزم حكمه انز عجت 
بطبع وقهر نحت طاعته وأشخصت القدرة ليقوم پوجب حکنه. فسل العلم عن شأني ودع 
عني عتابك, فإني كما قيل: 

متى ترحَلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم 

فقال: صدفت. وأقبل على العلم والعقل والقلب مطالباً ومعاتباً اهم على استنهاض '" 
الإرادة وترشيحها لإشخاص القدرة. 

فقال العقل له: ما أنا. فسراج ما اشتعلت بنفسي ولك أشعلت. 

وقال القلب: ما أنا. فلوح ما انبسطت بنفسي ولکنی بسطت. 

وقال العلم: إا أنا نقش نقشت في بياض لوح القلب, لا أشرق سراج العقل وما اخططت 


١_الغمرة:‏ الشدة. 

۲ - قالوا في عن هذا الأمر مندوحة اي متسع. 

۳ اشخص الرجل: ازعحه. 

۴ اھ فلاا للأمر: أقامة له ... واستنهضه لكدا: اه بالنبرض له. 


۳۶۰ 


الكلمات المطنونة ۳۷ 


بنفسي ولك خططت. فكم كان هذا اللوح قبلى خالياً عنی, فسل القلم عن فان ا حط . 
يكون إلا بالقلم. 

فعند هذا تعلع!" السائل ول يقنعه جرابه وقال: قد طال نمی من هذا الطريق وكثر منازلي 
ولا يزال يميلني من طمعت في معرفة هذا الأمر منه على غيره. ولکنی كنت أطيب نفساً بكارة 
الترداد"" لا كنت أسمع [کلاما] مقبولاً في النؤاد وعذراً ظاهراً في دقع السزال, فأمًا قولك: فان 
خط ونقش وبا خط قلم. فلست أفهمه؛ فان لا أعلم قنما إلا من القصب ولا لوحاً إلا من 
الحديد أو النشب ولا خطا إلا با حبر ولا سراجاً إلا من ار ون أسمع في هذا المنزل حديث 
اللوح والسراج والخط والقلم ولا آشاهد من ذلك شيئاً سم جعجعة ولا أرى طح 

فقال له العلم: صدقت فبا قلت, فبضاعتك مزجاة وزادك قليل ومركبك ضعيف والمهالك في 
الطريق الذي توجّهت إليه كثيرة. فالصراب لك أن تنصرف وتدع ماأنت فيه فا هذا بفيتك!”, 
فادر ج" عنه «فکل ميسّر لما خلق له»'" وإن كنت راغباً في استجام الطريق إلى المقصود فألق 
سملد وأنت شید( 

واعلم, أنّ الموام فى طريقك هذا ثلائة: عالم الملك والشبادة أرَّهاء ولقد كان الكاغذ 
والحبر والقلم واليد من هذا العام وقد جاوزت تلك النازل على سهولة؛ والثاني عام 
الملكوت الأعلى وهر ورانی: فإذا جاوز تي انتبيت إلى منازله وفيا المهامة ولم الفسيحة!"أ 


0 كان فيه تملع أى ری وهي العجمة. رل المجّة: تعنم . 
- رده عن وجهه رها دأ ومردا وترداداً: : صير فه. 
۳ أسمع جعجعة ولا أرى طحناً: : أي أسمع جلبة ولا آری عملاً. يضعرب للجبان يرهد ولا برقع وللبخيل 
يعد ولا ينجر. 
۴ البمية واليفية والتْعية والبغا: ما برضب فيه ۳ ولى الحجّة: بمشك. والمنىٌ هو موضع الطائر. 
0 دري دروم جأ ودرجاناً الشييخ أو الصبي: نى 
*- إشارة إلى قول الي ثل : مإعملوا فکل مشر لا لق لب التوحيد. ص ۳۵۶| 
۷-شارة إلى فوله تعالى: «إنّ فى ذلك لكر إن كان لَه فلب أو لى المع وهو عَسيدُ». [ى: ۳۷] 
۸ وأرض مهامة: بعيدة, 
٩‏ وبلد فسیح رمفازة فسيحة, أي واسع. 


رالجبال الشاهقة والبحار المغرقة ولا آدري كيف تسلم فيها؛ والنانث غالم الملكوت الأسفل ۱ 
وهو بين عالم ا ملك وعالم الملكوت ولقد قطعت منها لائة منازل, إذ فى أوائلها منزل الفدرة 
ولا هو في حدّ سكون الأرض وثباته. 

وکل من يئي عل الارض يشي فى العالم الملك والشمهادة, فان جاوزت قوّته إلى آن!۳ 
مشي على الماء من غير سفينة كان کمن يمشى في العالم الملكوت الأعلى من غير تكعكع". 
فان كنت لا تقدر على الشی على الماء فانتصرف. فقد جاوزت الأرض وخلفت السفيئة وف 
ببق بين يديك إلا الماء الصاني. 

واوّل عالم اللکوت مشاهدة القلم الذي يكتب به انعلم وحصول اليقين الذي يشي به 
على الماء. أما سمعت قول رسول الله نی عيسى نب : «لو ازداد يقيناً لشی على الهواء», 
لا قيل له: «اته كان هشی على الماء »اث 

فقال السائل السالك: قد مرت في أمري واستشعر قلبى خوفا مما وصفته من خطر الغريق 
ولست أدري أطيق قطع هذء المهامة التى وصفتها أم لا؟! فهل لذلك من علامة؟ 

فقال: نعم. افتح بصرك واجمع ضوه عينك وحدقه نحوي. نان ظهر نك القلم الذي به 
اکتتب في لوح القلب. فيشبه أن تكون أهلاً هذا انطریق. فإنّ کل من جاوز عالم اللکوت 
ا وفرع!۷ وَل باب من ازات الملكرت الأعلى كو شف بانقلم. 

آما ترى أن انبی تة في أوّل آمر کوشف بالقنم. إذا أنزل عليه قوله تعالى: «إِقرَأيائم رَبك 

١‏ فى المحة: واللانت عام الجبروت. 

۳ الحجّة: + وهو واسطة بين عام الملك والملكوت؛ لأنّ عار الملك “سمل مله طريقا وعالم الملكوت اوهر 
منه منبجا. 

۳ اللحجمّة: - بفوی على ركوب الفية كأن کمن بشي في عالم اهبروت. فان انتهى ال أن بي عل الماء ... . 

۴ نکمکم: احتبس عن وجهه وجين. 

۵- شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج ۱ص ۳ 


۶ فى الممجة: عام الجمبروت. 
۷- فرح فرها الباب: دق ونقر عليه. 


۳۶۲ 


الکلمات المضنونة ۳۹ 


الذي خَلَنَ إلى قوله - قرأو رك الأكرم ف اي عم الم« عل اسان کر 

فقال السالك: نقد فلحت بصعري وحدافته, فوالله ما آری ال" قصباً إلا خشباً ولاأعلم قلماً 
إلا كذلك. 

فقال العلم: تقد أبعدت النجعة!' أما سمعت أنّ متاع البيت يشبه رب البيت؟! أما علمت 
ان الله تعال لا پشبه ذاته سائر الذوات. فكذئك لا يشه بده سائر الأيدي ولا قلمه سائر 
الأقلام ولاكلامه سائر الكلام ولا خطه سائر الخطوط. وهذه أمور إِلميّة من عالم الملكوت 
الأعلى. فليس الله في ذاته بجسم ولا هو فی مکان بخلاف غبره. ولا يده لحم وعظم ودم 
بخلاف الأيدي. ولا قلمه بقصب ولا لوحه من خشب ولاكلامه قوت وخرت و لإاشطه 
رقم ررسم ولا حبره زاج وعفص! " فان کت لا تشاهد هذا هكذا, فا أراك إلا عنتعا' '' بين 
فحولة!0 التغز به وأنوثة التشبيه. مذبذباً بين هذا وذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فکیف 
نهت ذاته تعالی وصفاته عن ذوات الاجسام وصفاتها ونژهت كلامه عن معانی الحروف 
والأصوات وأخذت تتوقف فى يده وقلمه وئوحه. فإن كنت فد فهمت من قوله: «إنّ الله 
خلق آدم على صورته»* الصورة الظاهرة المدركة بالبصعر. فكن مشيّهياً مطلقاً. كما يقال: 
كن بهودبا صرف ولا فلا تلعب بالتورية. 

وان فهمت مه الصورة الباطة التي تدرك بالبصائر لا بالابصار, فکن مرها صعرفاً ومقدسا 
فحلاً واطو الطريق !۲ فإك بالواد المقدّس طوی. واستمع بسر قلبك فا برحی, فك تجد على 


۱ العلق: ۱ ۵ 

۳ النجعة: طلب الکلام فى موضمه. 

۳- المفص: الذي تخد منه الحبر. 

۴ خنت خن الرجل: كان فبه لين ونكسر وتان فكان عفی صورة الرجال وأحوال النساء فهر خنت, الفند: 

۵ الفحولة: الذكورة. 

۶ - في الكافي عن محمد بن ملم قال: تات ابا جففز نجه : اع يروون أن الله خلق آدم على صورته. 
فقال : هي صورة تعدائة عخلوقة واصطفاها اله واختارها عل سائر الصور اففتلفة فأضافها إلى ننسه كما أضاف 
الكعية إلى جد رارع ال رد «ميقی۲ و «نفخت فيه من روحي )4 |انكاني. ج ارس ۱۳۳| 

۷ -انطی: فيض انشم ... ویفال: طریت الصحيغة اطرها طا .ول عدیثالسفراط ا اي قرا 
لا وسل السير فما حى لا تطول عنینا, فكأئها قد طویت. 


۶r 


۳۰ مجموعه رسائل (؟) 


النار هدی رمك من سرادقات المرٌ تنادی با نودي به موسی: ای أنا ربك الأعلى!". 

فلا مع السالك من الملم ذلك استشعر قصور نفسه واه ضنّت فى التشبیه والتغزيه. 
فاشتعل قلبه نار" من حدة غضبه على نفسه ن رآها بعين التقص. ولقد كاد زيته الذي في مشکاة 
قلبه يضيء ولو لم تمسسه نارء فلا نفخ فيه العلم بحدّته اشتعل زبته. فأصبح نورا على نور" 

فقال له العلم: اغتتم الآن هذه الفرصة وافتح بصمرل, فلعلك تجد على النار هدی, ففتح 
بصره. فانكشف له القلم الاالهي. فإذا هو كما وصفه العلم في التنزيه ما هو من خشب ولا 
قصب ولاله رأس ولا ذنب, وهو يكتب على الدرام في قلوب البشر کلهم أصناف العلوم. 
وكان له في کل قلب رأس ولا رأس له, فقضی منه العجب وقال: نعم الرفيق العلم ‏ جراه الله 
عب خيرأً إذ الآن ظهر لي صدق أنبائه من أوصاف القلم. فإني أراه قلساً لا کالاقلام. فعند 
هذا ودّع العلم وشكوه وقال: طال مقامي عندك ومراودتي لك وأنا عازم على أن أسافر إلى 
حضيرة القلم. فأسأله عن شأنه. 

رسافر إليه وقال: أّها القلم. مالك تخط على الدوام في القلوب من العلوم ما يبعث به 
الارادات إلى إشخاص !" القدرة وصعرفها إلى المقدورات؟ 

فقال: أ فنسيت ما رأيت في عالم الملك والشهادة وسعته من جواب القلم. إذ سألته فأحالك 
على اليد؟ 

قال: لم أنس ذلك. 

قال: فجوابى مثل جوابه. 

قال: كيف وأنث لا تشمهد؟! 


١‏ إشارة إلى فوله تمالی: «وَهَل اتف حَديتٌ مُوسئ ۵ اذ ری نا ققال لأهله امكعوا إن أت نار 
عل اتيك ينه ھی أ مد عل ادن ف قل تاها ترون با وس هآ ر الع تفلي إل ال 
المقدّسِ طویْ». اطه: ۰٩‏ ۱۴] 

۳ - اشارة إلى فوله تعالى: «الله ر رالات وال زض مل ورهکیشکاز ر یبا باع الميضبَاح لي زب جه 
اجاج ان کرک دري یوق من شَجَرةٍ مُباركة یره لا رقم ولا قرب یکا زیت بجی؛ سس تا 
ور عل ور». |الئور: ۳۵] 


۳ اف : أزعجه. 


9۴ 


الکلمات المضنونة ۳۱ 


قال القلم: آما ممت أن الله تعالی خلق آدم على صورته؟ 

قال: نعم. 

قال: فسل عن شأني اللقّب بيمين الملك, في في قبضته» هو الذي يردّدئي وأنا مقهور 
مسر فلا فرق بين القلم الإلمي وقلم الآدمي في معنى التسغير وا الفرق في ظاهر الصورة. 

فقال: فن بين الملك؟ 

قال القلم: أما سمعت قوله تعالى: «وَالسّهآرَاتُ مَطوِبًات بِيَمِيئِه»!''؟! 

قال؛ نعم. 

قال: فالأقلام أيضاً في قبضته. هو الذي يردّدها. 

فسافر السالك من عنده إلى البین, حتی شاهده ورأى من عجائبه ما يزيد على عجائب 
التلم ولا جوز وصف شيء من ذلك ولا شرحه؛ بل لا يحوي بجلّدات كثيرة عشر عشير وصفه. 
والجملة فيه أله بين لا كالايهان ريد لاكالايدي وإصبع لاكالأصابع. فرأى القلم مركا في 
قبضته. فظهر له عذر القلم. فسأل المين عن شأنه و تحريكه للقلم. 

فقال: جوابي ما سمعته من المین التي رأيتها في عالم الشهادة وهو الحوالة على القدرة. إذ 
اليد لا حكم ها في نفسها وف حرکها القدرة لا حالة. فسافر إلى عام القدرة ورأى فبا من 
العجائب ما استحقر فيها ما قبلها, وسأهها عن تحر يك المين. 

فقال؛ أنا صفة. فسل القادر, إذا العهدة على الموصوفات لا على الصفات. رعند هذا كاد 
يزيغ قلبه وینطق بالجرأة لسان السؤال, فتبت بالقول الثابت ونودي من وراه حجاب سرادقات 
الحضيرة: «لا يسل عن یفعل و هم يُستَلونَ»!". ففشيته دهشة الحضرة, فخر صعقاً في 
غشيته مدّة, فلا أفاق قال: سبحانك ما أعظم شأنن وأعرّ سلطائك. تبت إليك'". وتوكلت 
دید, وآمت باتك الملك الجبار الواحد القهار, ولا أخاف غيرك, وا أرجو سواك, ون أعوذ 


١-الرمر:‏ لاع, 

۲ الأنیاه: ۲۳. ۱ 

۳-|شارة إلى قوله تعالى: «فلا جل ره بلجبل جل دك وخ موسی ضمناً ‏ اق فال مبخاك تب 
اف ون رل اْزمنین». [الأعراف: ۱۴۳] 


۲۶۵ 


۳۲ مجموعه رسائل (۳) 


الا بعفوك من عذابك وبرضاك من سخطك. وما لي إلا أن آسالك وأتطررّع إليك وأبتهل بين 
يديك. 

فأقول: ادر صدري لأعر فك واحدل عقدة من لساني لاتق عليك''. فنودي من ورأء 
الحجاب: یال أن تطمع فى التناء وتزيد على سيد الأنبياء. بل أرجع إئيه. فا آتاك فخذه وما 
نهاك عنه فانته! "أ وما قاله فقله. فاه ما زاد فى هذه الحضعرة على أن قال: سبحانك لا أحصی 
ثناء عليك, أنت كما أثتيت على تفسای!۳. ٠‏ ۱ 

فقال :فيا إن لم يكن للسان جرأة على انتاء عليك. فهل للقلب مطمع في معرفتك؟ 

فنردی: لك أن 7 تتخطى رقاب الصديقين. فارجع إلى الصديق الأكبر والفاروق الاعظم. 
أمير| المؤمنين وإمام المتقين على بن أبي طالب ا واقتد به. أما سعته يقول: 


انعجز عن درك الإدراك إدراك وانفحص عن سر ذات الب اشراله”؟ا 
فيكفيك نصيبا من حض رتنا أن تعرف أك محروم عن حضيرتناء عاجز عن ملاحظة جمالنا 
وجلانا. 


فعند هذا رجع السائل السالك واعتذر عن أسؤلته ومعاتبته. وقال لليمين والقلم والعلم 
والارادة وانقدرة وما بعده: اقبلوا عذري, فإني كنت غريبا جد يد العهد بالدخول فى هذه 
البلاد ولكل داخل دهشة, فا كان إنكاري عليكم إلا من قصور وجهل. 

والآن قد صح عندي عذركم وانكشف ل أن المتفرّد بالملك والملكوت والعرّة والجبروت 
هو الواحد القهّار, فا أنتم إ إلا مسخرون نحت قهره وقدرته, مردّدون في قبضته, وهو الأوّل 


والاخر والظاهر والباطن ۵ 


|۲۷ - ۲۵ -إشارة إلى قوله تمانی: «قال رب افخ لي صَدرِي . . واخلل مد من بضانی» [طه:‎ ١ 

۲ اشارة ای قوله تعانی: «ت آناكم الاسول فُخْدُوهُ و تباكم غته فانتهرا». |اخشم: ۷| 

۳- فال رسول اله مَل : «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسله» |بحار الأنوا, رج ۶۸ص ۲۳| 

۴ -دیوان الامام علي لي > ص ۲۰۵ وفی الإحباء والمجة ليست عارة : «فارجع ی الصد يق الم ... إل ... 
رافند به». والعم غ ' فى ابيط أ ليست ف المحّة والاحباء والعامه تقلو' مس الخليفة الثافى: آنه سثل: :م عرفت ربك؟ 
فال: عرفت ریق برق. فقبل؛ هل يكن لبش أن يدركه؟ قال: العجز ص درك الإدراك إدراك». [فيض الفدير. ج + 
س 6؟”"| 

0 امد بد: ۳. 


الکلمات المضئوئة ۳۳ 


نا قال ذلك في عام الشمبادة استبعد ذلك منه وقیل: كيف کون لاد ل والآخر وها 
متناقضان؟] وکیف یکون هر الظاهر والباطن, الأزل ليس خر واه ليس باط ؟! 

فال هو الأول بالاسافة ال الرسوة اه مدر مي الكل عل یه راا مت واي 
وهو الآخر بالإضافة إلى سير المسافرين'' إنيه, ام لا يزالون مقر قن من مازل إلى منزل 
إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة. فيكون ذلك آخر السفر. فهو آخر في المشاهدة أل في 
الوجود. وهو باطن بالإضافة إلى العاكفين في عام الشپادة الطالبين لادراكه بالحواس 
ا حمس ظاهر بالإضافة إلى من بطلبه بالسراج الذي اشتمل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في 
عام انلكوت فهذا كان توحيد انسالكين بطريق الترحيد في ال أعني من انكششف له أن 
اتفاعل وا 


[۵] رصل !۲ 

فان قلت: فقد انتبى هذا التوحيد إلى أله یی على الابان بعالم اللکوت, فمن لا ينهم ذلك 
أو جحد فا طريقه؟ 

فأقول: ما ا لجاحد. فلا علاج له إلا أن يقال له إنكارك لعام الملكوت کانکار المنيةا"ا 
لعالم الجيروت وهم الذين حصم را العلوم في الحواس الخمس, فأنكروا القدرة والارادة 
والعلم؛ لها لا ندرك بالحواس النصس ولازموا حضيض عال الشهادة. 

فان قال: أنا منهم, فا لا آهتدي إلا في عالم الشهادة با حواس النمس ولا علم شيا سواه 

فيقال: إنكارك لما شاهدنا لا وراه الحواس المخمس کانکار السوفسطاتية للحراس 
الدمس. فائهم قالوا: ما نراه لا تثق به فلعلا نراه في المنام. 

فان فال؛ وأنا من جلنبم, فای تالا بضاً في العسوسات, فيقال: هذا ئخص فد مزاجه 


۱ ف المجة: سير السانرین. 

؟ ‏ راجع: الحجّة ج ۷ ص ۳٩۹۵‏ 

۸-۳ نجد من فرقة السمئية شيء إلا في كتاب الحصّل لفخرالرا: زي (الركن الاوّد, المقدّمة الكانبة. المألة 
الئانية: ۴۹) نفل متهم إنكار مطلق الفكر امُفيد لثملم. 


۳۳ مجموعه رسائل (۳) 


وامتنع علاجه, فيترك فلا کل مريض بقوى على علاجه الاطباء. هذا حکم الجاحد. 

وأمًا الذي لا يجحد ولكن لا ينهم فطريق السالکین معه أن ينظروا إلى عينه التي بها بشاهد 
عالم اللکوت. فان وجدوها صحيحة في الأصل وقد نزل فيها ماء أسود تقبل التنقبة اشتفلوا 
بتنقیته اشتغال الكحّال بالأبصار الظاهرة, فإذا استوى بصمه أرشد إلى الطريق لیسلکه. كما 
فمل ذلك رسول الله ب مخواص أصحابه. وین كان غير قابل للعلاج, فلم يمكنه أن يسلك 
السبيل الذي ذكرناه في التوحید وم یکنه أن يسمع كلام ذرّات الملك والملكوت بمشاهدة 
الترحيد کلمره بحرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إل حضيض نهمه. فان في عالم الشپادة 
أيضاً توحيداء إذ يعلم لکل أحد أن المازل يفسد بصاحبين والبلد بفسد بأميرين. 

فيقال له على حلد عقله: إله العالم واحد والمدبّر واحد. إذ «لو كَانَ في آي إلا الله 
مُسَّدتا»!"'. فيكون ذلك على ذوق ما رآء في عام الشهادة, فينغرس اعتقاد النوحيد فى قلبه 
بهذا الطريق اللائق بقدر عقله. وقد كلف الألبياء أن يكلّموا الناس على قدر عقوم" ولذلك 
نزل القرآن بلسان العرب'" وعلى حدّ عادتهم في الحاورة. 


[۶] رصل( 
فان قلت: فل هذا التوحيد الاعتقادي, هل یصلح أن یکون عباداً للتوكّل وأصلاً فيه؟! 
فأقول: نعم. فان الاعتفاد إذا قوی عمل عمل المعرفة في إثارة الأحوال. هن الغالب 
بضعف ویتسارع إليه الاضطراب والتزازل غالبا. ولذلك يمتاج صاحبه إلى منکلم يحرسه 
بكلامه وإلى من يتعلّم هذا الكلام منه ليحرس به العقيدة التى تلفقها!2) من أستاده أر من 
أبويه أو من أهل بلده. وأما الذي يشاهد الطريق وسلكه بنفسه. فلا يخاف عليه شيئاً من 


.۲۲ ؛ءابالا۔١‎ 

۲ - قال رسول اله يكيْقٌ: إا معاشر الأنبيا. أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عفوهم». [الكالي (کتاب 
العقل والجهل). ج ١ص‏ 2۰۲۳ ۱۵] 

]۱۹۵ 161 إشارة إلى قوله تعالى؛ «تَل به لو الأمين .. پلشان ری شبین». [الشعراء:‎ ٣ 

؟-راجع: المج ج ۷ ص ۳۹۵ 

0- تلفق به: حقه. 


الکلمات المضنونة ۳۵ 


ذلك؛ بل لو کشف الفطاء لما ازداد يقينا''' وین کان یزداد وضوحاء كما أن الذي يرى إنساناً 
ف وقت الأسفارا" لا يزداد يقيناً عند طلوع الشمس باه إنسان ولكن يزداد وضوحاً لي 
تفصيل خلقته. وما مثال أهل المعرفة والمعتقدين من دون عرفان إل كسحرة فرعون مع 
أصحاب السامري, فإنّ سحرة فرعون لا أن كانوا مطّلعين على منتهى تأثير السحر لطول 
مشاهدتهم وتبربتهم فرأوا من موسى ما جاوز دود السحر انكشف هم حقيقة الأمر. فلم 
يكتر ٹوا" بقول فرعون: «لأْتَطّع یک رارجلکُم»!" بل «ار ن ورد على ما جآءنا 
من الما وَالّذِي فَطرًا اض ما آمت قاض اما فضي هو ایو دنا إن آنا يرا 
لیفنر لا خَطَايَانَا!8, فان البيان والعرفان ينع التغير. 

وأمّا أصحاب السامري لا كان إيمانهم عن النظر إلى ظاهر اللعبان, فل نظروا إلى عجل 
السامري وسمعوا خواره تفيّروا وسعوا قوله: : اهَذًا اه وال مو تى »1 ونسواانه: «لا يرجم 
انیم تولا رلا لك م ضرا a sS Ct‏ 
إذا نظر إلى عجل, لأنّ کلیهیا من عالم الشهادة والاختلاف والتضاد فى العالم الشهادة كتيرة. 

وأمًا عالم اللکوت. فهو من عند الله. فلذلك لا تجد فيه اختلافاً ولا تناقضاً أصلاً 


[۷] وصل "۸ 
ف 00 نت أ“ اول را ات وکل 


|۱۵۴ إشارة إلى قول أمير المؤنين لل : ا سس ین ار الأنوار, ج ۴۰.ص‎ - ١ 
الأسفار جح السفر: الوقت الذي بعيد غياب الشمس‎ ۲ 

۱-۳۳ کرت الم الى به, 

۴ طه: ۷۱ 

۵-طه: ۰۷۲ ۷۳ 

AA طد:‎ ۶ 

۸٩ ۶-۷ 

۸راجم: المجّة, ج ۷ ص ۳۹۶ 


۳۶۹ 


فاعلم. أنه لو كان مع هذا يشاء إن شاء ولا يشاء إن لم يشا لكان هذا مر القدم وموقع 
الغلط ولكن علمت أله يفعل إذا شاء ويشاء. شاء أم لم يشأ!'". فليست المشيّة إليه. إذ لو 
كانت إليه لافتقر إلى مشية أخرى وبتسلسل إلى غير النهاية. وإذا 4 يكن المشية إليه ووجدت 
ال مشية التي تصيرف القدرة إلى مقدورها انصرفت القدرة لاحالة ولم يكن فا سيل إلى الخالفة, 
فالحركة لازمة ضر ورة بالقدرة. والقدرة متحرّكة ضرورة عند اجزام المشيّة. والمعية حدت 
ضرورة في القلب. فهذه ضعروريّات مرئبة بعضها على البعض وليس للغبد أن يرفع وجود 
المثيّة ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدها ولا وجود الحركة بعد بعث المشيّة للقدرة. فهو 
مضطرٌ في الجميع. 

فإن قلت: فهذا جبر عض وا لجر بناقض الاختيار وأنت لا تنكر الاختیار. فكيف يكون 
بمبوراً عنتار؟! 

فأقول: لو انكشف لك الغطاء. لعرفت أنه فى عين الاختيار بحبور على الاختيار وكيف 
يفهم هذا من لم يفهم الاختيار؟! فلنشرح الاختيار بلسان المتكلّمين شرحاً وجيزاً لیق با 
تذکر متطفّلاً وتابما 

فنقول: لفظ الفعل في الانسان يطلق على ثلائة آوجه: إذ یقال: الانسان یکتب 
بالأصابع. ویتتفس باثرية والحنجرة. ویخرق الماء إذا وقف عليه بجسمه. فینسب إليه الخرق 
فى الماء والتنفس والكتابة. وهذه الثلائة في حقيقة الاضطرار والجبر واحد ولکنها تختلف 
وراء ذلك في أمور. فاعرب لذلك عنها بثلات عبارات: فسمی خرقه الماء عند وقوعه على 
وجهه «فعلاً طبیعیا», وستی تشه «فعلاً إرادياً». وممّى كتابته «فعلاً اختياريأ». والجبر 
ظاهر في الفعل الطبيعي, لأنّه مهما وقف على وجه الماء أو نخطي من السطح في اطواء انخرق 
لا حالة, فيكون النرق بعد التخطي ضع وريا والتلفّس في معناه. فان نسبة حركة الحنجرة 
إلى ارادة التنقس كنسبة انخراق الماء ال ثقل البدن, فهبا كان الثقل موجوداً وجد الانخراق 
بعده وليس التقل إليه. فكذلك مهيا وجدت إرادة النفس وجدت بعدها حركة الحنجرة 


١‏ ف المجة: أنه يفعل ما یشاء إذا ناء أن یشاء أم لم ينا 


۳۷۰ 


الکلمات المضنوئة ۳۷ 


بالضعرورة, فكذلك الإرادة ليست إليه. ولذلك لو قصد عين إنسان بإبرة طبق الأجفان 
اضطراراً ولو أراد أن يتركها مفتوحة لا يقدر مع أنّ تغميض الأجفان فعل إرادي, ونکّه إذا 
ّل صورة الابرة في مشاهدته بالإدراك حدنت الارادة للتغميض ضرورة وحدئت الحركة بها. 
ولو أراد أن يترك التغميض لم بقدر عليه مع اه فمل بالقدرة والارادة. فقد التحق بالفعل 
الطبيمي في كونه ضروريا. 

وأمًا الثالث وهو الاختياري. فهو مظنّة الالتباس كالكتابة والطق وهو الذي يقال فيه 
إن شاه فعل وان لم يشأ لم یفعل, وتارة بشاء ونارة لا بشاه, فلظنّ من هذا أنّ الأمر إليه 
وهو الجهل بعنى الاختيار. فلدكشف عله وبيانه: أن الإرادة تبع العلم الذي يحكم بان 
الشيء موافق لك. والأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهد تك الظاهرة والباطنة باه بوافقك 
من غير تحير وتردّد وإلى ما يتردّد العفل فيه. فالذي يقطع به من غير تردد أن بقصد عينيك 
مثلاً بإيرة أو بدنك بسیف, فلا يكون في علمك تردّد في أنّ دفع ذلك خير لك وموافق. فلا 
جرم ينبعث الارادة بالعلم والقدرة بالإرادة ويحصل حركة الأجفان بالدفع وحركة اليد 
بدفع السيف. وذلك من غير رويّة وفكر ويكون ذلك بالارادة. ومن الأشياء ما يتوقف 
القييز والعقل فيه. فلا يدري أله موافق أم لا. فيحتاج إلى رويّة وفكر حبق بابي أن الخير في 
الفعل أو الترك. فإذا حصل بالفكر والرويّة العلم بأنّ أحدههما خير التحق ذلك الذي يقطع به 
من غير رويّة وفكر وانبعث آلارادة هاهناء كما انبعث لدفع السيف والاپرة, فإذا البعث بفعل 
ما ظهر للعقل أنه خير سبيت هذه الارادة «اختيارأ» مشتقّا من الخير, أى هو انبعاث إلى ما 
ظهر للعقل أله خير وهو عين تلك الارادة ولم يننظر فى انبعائها إلا ما انتظرت في انبعاث 
تلك الارادة وهو ظهور خير يّة الفعل في حلقّه. إلا أن خر ی في دفع السیف ظهرت من غير 
رويّة. بل على البدمهة. وهذا افتقر إلى الرويّة, فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة وهي الي 
انبعث بإشارة العقل فا له في إدراكه توقف. 

وعن هذا قيل؛ العقل بحتاج إليه للتمييز بين خير النير بن وش الشرٌ بن ولا يتصوّر أن 
ينبعث الإرادة إل بعکم انس والخيال أو بحكم جزم من العقل. ولذئك لو أراد الإنسان أن 


۳۷۱ 


جر رقبة نفسه لم يمكنه ذلك, لا لعدم القدرة فى اليد ولا لعدم السكّينء ولكن لفقد الإرادة 
الداعية المشخّصة للقدرة. وانما فقدت الارادة. لأنّا تبعث بعکم العقل أو امس بكون 
الفعل موافقاً وفتله نفسه لیس موافقا له. فلا مكنه مع قوّة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا 
كان فى عقوبة مؤلمة لا تطاق. فان المقل هاهنا يتوقّف فى الحكم ويتردد: لاه يتردّد بين شر 
الشرّين. فان ترجح له بعد الرويّة أن ترك القتل أقل شر لم یکله قتل نفسه وإن حكم بان 
القتل أقلّ شب أ وكان حکنه جزما لا ميل فيه ولا صارف منه انبم الارادة والقدرة وأهلك 
نفسه. كالذي يتبع بالسيف یقتل, فإنّه يرمي نفسه من السطح ون كان مهلكا ولا يبلي ولا 
بكنه أن لا يرمي نفسه. وان كان یتبع بضرب خفیف. فإذا انتبى إلى طرف السطح حكم العقل 
بان الضعرب أهون من الرمي, فوقفت أعضازه. فلا يمكنه أن يرمى نفسه ولا ينبعت له داعية 
البئة. لأنّ داعية الارادة مسخرة لحكم العقل والح والقدرة مسخُّرة لنداعية, والحركة 
مسخرة للقدرة. والکل يصدر بالضعرورة!' منه من حيث لا يدري. فاه حل ومجرى هذه 
الأمور. فأمًا أن يكون منه فكلا ولا 

فإذن معنى كونه مجبوراً أن جميع ذلك حاصل من غيره لا منه. ومعنى كونه مختارا أنه 
عل الارادة حدئت فیه جيرا بعل حکم العقل بکون التمل را وعدت امک ا شا جرا 
فاذن هو بمبور على الاختیار. 

ففعل النار في الاحراق مثلاً جبر محض وفعل اله اختیار محض وفعل الانسان على منزلة 
بين المنزلتين؛ فإنّه جبر على الاختیار وليس مناقضاً للجبر ولا للاختیار. بل هو جامع بینها 
عند من فهمه. 

وبسمّى فمل الله احتياراً بشمرط أن لا يفهم من الاختيار إرادة بعد تحير وتردد. فان 
ذنك في حقّه محال وجميع الألفاظ المذكورة في اللغات لا يكن أن يستعمل في حق الله, إلا 
على نوع من الاستعارة والتجوّز. وذكر ذلك لا بليق بهذا العلم ويطول القول فیه "۳ 


١-في‏ المحة: والكل مقدر بانْضرورة. 
۳ زاد فى الححّة بعد هذا عبارات فراجع: ج ۷ص ۳۹۹ 


يفف 


الکلمات المضنونة ۳۹ 


[۸] فصل" 

اعلم, أنّ معنى القدرة الأزليّة التي يحال جميع ذلك عليه هو الأصل الذي لم یقف عليه 
كاف المخلق إلا الراسخون في العلم. فاتهم وقفوا على كنه معناه والكافة وقفوا على بجرّد لفظ 
مع نوع تشبیه بقدر ننا وهو بعيد عن احق. 

وبيان ذلك يطول. ولكنّ بعض المقدّرات مترئبة على البعض ترئب المشروط عل 
الشرط, فلا بصدر من القدرة الأزليّة إرادة ال بعد علم, ولا علم إلا بعد حباة ولا حياة الا 
بعد محل للحياة: وكا لا يجوز أن يقال: الحياة حصلت من الجسم الذي هو شرط الحياة, 
فكذلك في سائر درجات الترتيب. ولكنّ بعض الشروط مما ظهر للعامّة وبعضها م يظهر إلا 
للخواصٌ المشاهد ين بنور ام وال فلا یتدم متقدّم ولا یتأخر متاخ إل باحق واللزوم. 
وكذلك جميع أفعال الله, ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير عبثاً يضاهي فعل الجانين ‏ تعالی 
الله عن قول الجاهلين علوا كبيرً”' -. 

وإلى هذا أشار قوله تعالى: «رَمَا خَلَْنَا ارات الارض و ما با لَاعبِينَ س ما 
تاها لا باحق ولك أكأَرَهُم لا يَعلَمُون»!”. فكل ما بين السهاء والأرض حادث على 
ترنیب واجب وحق لازم ولا يتصوّر أن يكون إلا كما حدث على الترتيب الذي وجد. فا 
تأر متأخر الا لانتظار شرطه, والمشروط قبل انشرط محال. وافحال لا پوصف بكونه 
مقدوراء فلا پتأخر العلم عن النطفة ال لفتد شرط الحياة ولا يتأخَّر عنها!" بعد الحياة إلا 
لفقد شر طها وهو العلم. وكل ذلك على مناج الواجب وترتيب المق. ليس في شيء من ذلك 
لمب واتّفاق. بل کل ذلك مكدة وتقر يراك 


۱-راجع: المجّة ج ۷ ص ۲۹٩‏ 

۲ -إشارة إلى فوله تعال: «شبحُ وتقالل را قو ون عَلوَأْ كبيرأ». (الاسر.: ۴۳| 
۳ -الدخان: ۳۹-۳۸ 

۴( الحجّة: ولا تأر عنما الارادة. 

۵ زاد في الححجّة بعد هذا عبارات بطول ذکرها فراجم: ج ۷ ص ۴۰۰ 


۳۷۳ 


۴۰ مجموعه رسائل (؟) 


]٩[‏ وصل( 

فإن قلت؛ كيف الجمع بين التوحيد والشرع ومعنی التوحيد أن لا فاعل إلا الله ومعنی 
الشرع إتبات الأفعال للعباد؟! فإن كان العبد فاعلاً. فکیف يكون الله فاعلا؟ ون كان الله 

فاعلاً فكيف يكون العبد فاعلاً. ومفعول بين فاعلين غير مفهوم؟! 
فأقول: : نعم. ذلك غير مفهوم؛ إذا كان للفاعل معنى واحد. وإن کان له معنيان ويكون 
الاسم بحملا مردّدا بينبما 2 بتناقض. كما يقال: «قتل الأمير فلانأ» ویقال: «قتله املاد» 
ولکن الأمعر فاتل بعنی والجلاد بعنی آخر. وکذئك العبد فاعل عى وال تعالی فاعل بعنی 
خر فعنى کون الله فاعلاً أله الفترع الوجد ومعنی کون العبد فاعلاأنّه امحل الذي خلق فيه 
القدرة بعد ان خلق فيه الاإرادة وبعد ان خلق فيه العلم, فار تبطت القدرة بالارادة والحركة 
بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلّة وار تباط الفترع 
بالمترع. وکل ما له ار تباط بقدرة؛ فان مل القدرة یستی فاعلاً له كيف ما كان الارتباط, 
کہا يمّى الجلاد قاتلا والأمير فاتلاً. لا القتل ارتبط بقدرتهم| ولكنّ على وجهين مختلفين. 
فلذئك يسمّى فعلاً هما فكذلك ار تباط المقدور بين القدرتين, ولأجل توافق ذلك وتطابقه 
نسب الله اللأفعال في القرآن مرّة إلى الملائكة ومرّة إلى العباد ونسبها بعيباءةة آخری ای 
نفسه. فقال تعالی في الوت: «قُلُ : تک سَلَكُ المت ۳ 01 بک ۶ ثم قال: «ايله 
توق انش جين مزنها»! ۳ وقال: «فَأَرْسَلْنا ابا ژرختا َكَل ها بَكَرَأسَوِيّ!''. قال: 
«فْفخّْا فبه من ژرحتا»۵۱. وکان النافخ جبرئیل وقال: «قاتلوهم يُقَذْ سم جم هد کم (* 
فاضاف القتل البهم والتعذیب إلى نفسه والتعذیب هو عين القتل, صرح وقال: «قلم 


١-راجم:الحجّة,‏ ج ۷ ص ۰ 
۲الجدة ۱۱. 

۳ الزمر: ۴۲. 

۴-مرم: ۱۷. 

۵ التحرم: ۱۲. 

۶ التوبة : ۱۳. 


۳۷۳ 


الكلمات المضنونة ۴١‏ 


تدم وَل اله له وقال: در مَارَمَت إذرََتَ وَلکن الثةرَى»!''. وهو جح بين 
الننى والااثبات ظاهراً لک معناه: «إذ ز رَمَبْتَ» بالمعنى الذي یکون العبد به راا و «مَا 
رَمَیتّ» بالمعنى الذي ۱ سای انا :(, فكل من أضاف الكل 
إلى الله تعالل, فهو الحقّق الذي عرف الحقٌ والحقيقة لأهله ومن أضافه إلى غيره. فهو 
المتجوّز المستعير في كلامه. وللتجوّز وجه. كا أنّ للحفيقة وجهاً. واسم الفاعل وضعه 
واضع اللغة للمخترع ولكن ظنّ أنّ الانسان خترع بقدرته, فسمآه فاعلاً بحركته وظن أنه 
نحفيق ونوهّم أنّ نسبته إلى الله على سبيل الجاز. مثل نسبة القتل إلى الأمير, فإلّه بجاز 
بالاضافة إل نسبته إلى الجلاد. فلج انکشف الحقّ لأهله عرفوا ان الأمر بالعكس وقالوا: إن 
كان الفاعل قد وضعته أيّها اللغوي للمخترع. فلا فاعل الا الله. فالاسم له بالحقيقة ولغيره 
بالجاز. أي جوز به با وضعه اللغوي له. ولا جری حفيقة المعنى على لسان بعض الأعراب 
قدا واتفاقا صدقه رسول الله عله وقال: اصدق قول قائته المرب قول لبید: 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل(۲ 

أي کل ما لا قوام له بنفه ونا قوامه بغیره, فهو باعتبار نفه باطل رانا حقیته 
وحقیفته بغيره لا بنفسه, فإذن لا حق بالحفيقة إلا القيّوم المی الذي «ليس کمثله تيء وَهْوَ 
الي التصیر» ۵ فإنّه قائم بذاته وما سواه فائم بقدرته, فهو الحقّ وما سواه با طل ۴ 


[۱۰] وصل'" 
اعلم, أنّ هاهنا نظرین: أحدهما: نظر من عرف أنه ليس في الوجود عبر ه وان کل شىء 


.۱۷ :لافنألا_١‎ 

5 الأنقال: ۱۷. 

۲ -زاد فی الحجّة عبارات فراجع: ج ۷. ص 7١55٠0١‏ 

۴ خزانة الأدب. ج ۲ ص ؟11. 

۵-السوری: ۰۱۱ 

۶-زاد فى الحجّة عبارات فراجم: ج ۷. ص ۲۰۳. 

۷ راجع: اج (ربع املجیات, کناب العبر والشكر, . الركن الْأُوّل).ج ۷ ص ۱۵۲. 


۷۵ 


هالك الا وجهه() وأنّ ذلك صدق في کل حال أزلاً وأبدً. لان الغير هو الذي يتصوّر أن 
کون له بنفسه قوام. ومثل هذا الغير الذى يتصوّر لا وجود له .بل هو محال آن يوجد. إذ 
الوجوداق هو الا نفه وما لیس له نشسه قرام فلیس له بنفسه وجود. بل هو اغ 
فیره, فهو موجود بغیره. فان اعتبر ذاته ولم يلتفت إلى غيره. ا يكن له وجود ألبتة. وم 
الوجود هو القائم بنفه والقاثم بنفه هو الذي لو قدّر عدم غيره بق موجوداً. فإن كان مع 
فيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره. فهو قیّوم ولا قيوم الا واحد ولا يتصوّر أن يكون 
غير ذلك. فإذأ ليس في الوجود غير الحي القيّوم وهو الواحد الصمد. فإن نظرت من هذا 
المقام, علمت أن الكل منه مصدره وإليه مرجعه, فهو الشاكر وهو المشكور وهو امحبّ وهو 
اغحبوب وهو ا مني وهو ال مث علیه"۳. ويعبر أهل المعرفة "عن هذه الحالة بفناء النفس. أي 
فنى عن نفسه وعن غير الله وام ير إلا الله. 

فن لم ينهم هذا. نكر عليهم ویقول: كيف فنى وطول طلله" " آربعة أذرع ولعله يأكل في 
کل يوم أرطالاً من الخبز. فيضحك عليهم الجهّال لجهلهم بعاني كلامهم وضرورة [قول] 
العارفين أن رح SS‏ بقول تعالی: «إنَّ ر الذي أَجْرَسُوا انوا 
من الّذين مرا يَضْحَكُر ما۵ 

الثاني: نظر من يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهزلاء قسمان: قم لم يثبتوا الا وجود 
E.‏ وأنکرواان یکون ضم رب يعبد وهوّلاء هم العمیان النکوسون" " و عباهم في کلتی 
العينين. لألهم نفوا ما هو الثابت تحقيقاً وهو القيّوم الذي هو قائم بنفه و: «قات على کل 
لس با كَسَبَثْ»!". وکل قائم, فقائم به وم يقتصرا على هذاء حت أثبتوا أنفسهم ولو عر فوا 


|۸۸ -إشارة إلى قوله تمال:ه کل ي, فا ال َجْهُهه. |القصص:‎ ١ 
.۱۵۲ جات ف المحجّة بعد هذا عبارات فراجع: ج ۷ص‎ ۳ 

۳ امجّة: وتمير الصوفية. 

 *‏ طلل: کل شيء شخصه. وق اممبئّة: ظلّه 

.۳٩ المطففين:‎ 0 

۶ -النکوس: القلوب. 

۷- ار عد: ۳۳ 


۳۷۶ 


لملموا من حيث هم هم لا ثبات لهم ولا وجود م ولا وجودهم من حیث أوجد وا لا من 
حيث وجدراء وفرق بين الوجود وبين الموجد وليس فى الوجود الا موجود واحد وموجد. 
فالموجود حمق والموجد باطل من حیث هو هو والموجود قائم وقيّوم والموجد هالك وفان. 
فإذا كان کل من علیها فانء فلا يبق الا وجه ربك ذو الجلال وال کرام 

الفريق الثاني ليس بهم عمى ولكن بهم عور. فإنّهم يبصرون بأحدي العینین وجود 
الموجود, فلا ینکرونه. والمين الأخرى إن م عماها لم يبصر بها فناء غير الموجود الحق. 
فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالی وهذا شرك تحقیقا! ۲" فان جاوز حد العمی إلى العمس(۳ 
أدرك تفا تا بين الموجودين, فأثبت عبداً وربًاً. فمهذا القدر من إثبات التفاوت والنفص من 
ا لموجودالآخر دخل في حد التوحید. 

ثم إن كحل بصعره با يزيد في آنواره, فیقل عمشه وبقدر ما ,يزيد فى بصهره یظهر له من 
تقصان ما أئبته سوى الله. فان بق في سلوكه كذلك, فلا يزال يفضي" النقصان إلى احر. 
فینمحی عن رؤيته ما سوى الله. فلا یری إلاالله. فیکون قد بلغ كال التوحيد وحیت أدرك 
تقصاً في وجود ما سوی الله دخل في أوائل التوحید وبينهها درجات لا يحصىء فبہا بتفاوت 
درجات الموحّدين. وكتب الله الفزلة على ألسئة رسله هی الكحل الذي يحصل به أنوار 
الأبصار. والأنبياء هم الكعالون. وقد جاژوا داعين إلى انتوحید الحض وترجمته «لا إله إل 
الله. ومعناء أن لا يرى الا الواحد الحق. والواصلون إلى كمال التوحيد هم الأقلون. 
وابماهلون! والمشركون أيضاً هم قليلون وهم على الطرف الأقصى المقابل لطرف 
التوحيد. إذ عبدة الأوثان قالوا: إنما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زئق0, فکانوا داخلين في أوائل 
أبواب التوحيد دخول" ضعيفاً. والمتوسّطون هم الأكثرون. ومنهم من بنفتح بصيرانه في 

|۳۷-۲۶ -إضارة إلى قوله تعال. «کل میا لفان © وق وجه بل ذر الجلالي الإكرام». [لرحن:‎ ١ 

۲ -زاد في الحجّة: وهذا رك تمقيقاً كما كان الذي قبله جاحداً تحفيقاً. 

۳ مشن عيند: ضعف بصحرها مع سیلان دممها في أكثر الأوقات. 

؟ - أفضى إليه: وصل. 

۵ ف المجة: اماحدون. ۱ 

۶ إشارة إلى قوله تعالى: «ما تفجذهم إلا لبون إلى اله رل ». [الزمر: ۳] 


۷۷ 


بعض الأحوال, ارخ ج لق التوحید ولكن كالبرق الناطف لا یثبت. وفيهم من يلوح 
له ذلك ویثبت زماناً ولکن لا يدوم والدوام فيه عزيز. 
لکل إلى شأو"" العلى حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات 

ونا أمر الله تعالى نبيّه بطلب القرب فقيل: «وَامْجُدْ رَافْمثْ»!”. قال في سجوده: 
«أعرذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاله من سخطك وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك »" ۱ 

فقوله: «أعوذ بعفوك من عقابك», کلام من مشاهدة فعل اله فقط. كأنّه لم ير إل الله وأفعاله, 
فاستعاذ بفعله من فعله. ثم" «اقترب». ففنى عن مشاهدة الأفعال وترقٌ إلى مصادر الأفعال وهي 
الصفات. فقال: «أعوذ برضاك من سخطك» وهما صنتان. ثم رأى ذلك نقصانا في التوحيد. 
فاقترب ورق من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات. فقال: «أعوذ بك منك» وهذا إقرار 
منه الله مس خر رژية فعل وصفة ولکته رای فته فأدی منه اله وة ا وشا نفی عن 
مشاهدة نفسه. إذ رأى ذلك نقصاناً واقترب. فقال: «أنت كما أثنيت على نفسلد. لا أحصي ثناءاً 
عليك», فقوله «لا أحصي» خبر عن فناء نفسه وخروجه عن مشاهد نه. وقوله: «أنت 
تنيت على نفسك» بیان ّه ای والمئىٌ عليه وأنّ الکل منه بدأ وإليه يعود وأن كل شيء 
مالك إل وجهه۳ ۱ ۱ 

فکان أل مقامه نهاية مقامات المومّد ين وهو أن لا بری إلا الله وأفعاله. فیستعیذ بفعل 
من فعل. وانظر إلى ماذا انتبث نهايته. إذا انتهى إلى الواحد احق حتى ارتفع من نظره 
ومشاهدته سوی الذات الحقّ. ولقد كان 3 لا يعرف من رتبة إلى رنبة أخرى إلا ویری 


۱ -الشاو: الأمد. 

۱4 :قلملا-١‎ 

۳ - عوالي اللال. ج ۴ص 5-117١1,ح‏ ۱۷۶ مع تفارت يسير. وروي ف احدیت: : إنه لا نزل قوله 
تمای: : «وَاشجد اقب سجد البى مَل , فقال فى مجوده: : «أعوذ برضاله من سخطك ر بعافاتلد من عقربتك 
وأعوذ بلك منك. لا أحصي ثناء علبك أنت كما أثنيت ت على نفسلكق)). اما بالنقل الماكور فى التن, فقد روي من 
آي عبدالله م في باب لة لصف من شحيان يب الأحکام ج مس |١418‏ 

۴-انارة إلى فوئه تعالى؛ کل تيء ها لا وج “. |القمص: ۸۸] 


۳۷ ۸ 


الکلمات المضنونة ۳۵ 


الأول بعد بالإضافة إلى الثانية. فکان بستغفر الله من الأول ویری ذلك نقصاً في سلوکه 
وتقصيراً فى مقامه وإليه الاشارة بقوله ملهة: «إنّه لبغان على قلي حت أستغفر الله في اليوم 
والليلة سبعين مرّة ١16‏ فكان ذلك لترقية إلى سبعين مقاماً بعضبا بعد البعض وأوائلها. وان 
كان بحاوزاً أقصى غايات انلق ولكن كان نقصاناً بالاضافة إلى أواخرهاء فكان استففاره 
لذلك, ولا قيل له: أليس قد غفر الله لك ما نقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فا هذا البكاء في 
السجود وما هذا الجهد الشدید؟! قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»!". معناه أفلا أكون طالاً 
للمزيد في المقامات؛ فا الشكر سبب الزيادة. حيث قال تعال: لین کو لأزي نُك !”1 


[۱۱] وصلا" 
فان قلت: فا معنى العقاب والثواب والفضب والرضا وكيف غضبه على فعل نفه؟! 
فاعلم. أن الوعيد والوعد سبب لحصول اعتقاد فيناء والاعتقاد سبب يجان اخوف. 
وهيجان النوف سبب لترك الشمپوات والتجافى عن دار الفرور. وذلك سبب الوصول إلى 
جوار الله والله تعالى مسیّب الأسباب وهو رئبهاء من سبق له في الأزل السعادات بش له 
هذه الأسباب, حى یقود(۵ بسلسلتها(/ إلى الجنّة. ويعبّر عن مثله بأنّكلا میتر نا خن لر" 
ومن ل بسبق له من الله المسنى بعد سماع كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء, فإذا ۸ يسمع 
م يعلم. وإذالم بعلم ل مخف وإذاام ينف ل يقرك ييه ن ال 

الدنيا بق في حزب الشيطان :إن جه لوهم مين 


١‏ مستدركد الوسائل, ج 3ه ص ۳۷۵(نقله من القطب الراوندي فى لب النباب) ولبس فيه لفظة ٠‏ والفيلة». 

۶۳۶ ح ۱۶). ص‎ 5١ -الأمالى للطرسي لَه (الجلس‎ ١ 

۳ ابراشم: ¥ 

۴ -راجم: وج ۷ مي ۱۵٩‏ 

۵ قاد يقود: مشی مامي ' آخذ؛ بقادها. 

؟-في السخ: د وما أئبتداه من المجّة. وتسل تلا الهم انكئف. 

۷-|شارة إلى فول رسول الل يي : «كلّ مير لما خئق له». [بحار الأنوار, ج ؟. ص 185؛ شرح نهج البلاغة 

لابن أبى الحديد. ج ع ص ١١72‏ ؟. 


م_الحجر: ۳ 


۳۷۹ 


۳۶ مجمو عه رسائل ل 


فإذا عرفت هذا تعجّبت من قوم یقادون إلى الجنّة بالسلاسل. فا من موق إل وهو مقرد 
إلى ان بسلاسل الأسباب وهو تسليط العلم وال خوف علیه, وما من خذول لا وهو مقود 
إلى النار بالسلاسل وهو نسليط الغفلة والأمن والغرور علیه. فا لمتفون يساقون إلى المنّة 
قهرأً والمجرمون يقادون إلى النار فهر ولا قاهر الا الله الواحد القهّار ولا قادر ال املك الجبار. 

واذا انکشف الغطاء عن أعين الفافلین, فشاهدوا الأمرء كذلك سمعوا عند ذلك نداء المنادي: 
«ِمْنٍ الملك الوم لله الْوَاجِدِ تاره ولقد كان الملك لله الواحد القهّار, کل يوم لا ذلك اليوم 
على الخصوص ولكن الغافلين لا يسمعون هذا النداء إلا ذلك اليوم؛ فهو نبأ عم يتجدّد!"ا 
للغاقلیی من كلف الأحوال. حيث لا ينفعهم الكشف. فنموذ بالله من الجهل رالعمی. فإنّه أصل 
ساب افلال. 


[۱۲] فصل ا“ 
TS‏ 
أمَا الجليلة: فكالمكة فى + a ET‏ 
والليل لباس" فت فیتیشر الحركة عند الابصار والسكون عند الاستنار. وکا کنة فى نزول 
الأمطار أن بنشق 2 بأنواع النبات لتكون مطمماً للناس ومرعی للأنعاء!2, وكا لحكة 

في سائر الكواكب أن تكون زينة للسماء'*! ليلتذ العين بالنظر إليها. 

وهذه من جملة الحكم الجليّة فيا ذ كر التى انطوى علیبا القرآن لاکل الحكم فيها. بل فبها 

۱ غافر: ۰۱۶ 

۲- ل المجّه: فهو بناء على همی يتجدّد .... 

۳ راجم: الحجّة, ج ١۷‏ ص f۶.‏ 

۲ إشارة إلى قوله تمانی: «وْجْعَلنَا الیل اسا © زجلا الا عقاشاه. |البا: ۱۱-۱۰ 

0- إشارة إلى قوله تعال: «أنًا با ال ضا ٭ م قفا الأرض عتا ه قاتا نیا ها ... متاغا لکد 
ینایک [عبس: ۲۵- ۳۲] 

۶ -إشارة إلى قوله تعالى: إن ري اس انیا رين الا کپ». التافات: ۶] 


A. 


الکلمات المطنونة ۳۷ 


حكم آخری كثيرة دقيقة لا يحتملها أفهام المذلق. فجميع أجزاء العالم سماژه وكواكبه وبجاره 
ورياحه وجباله ومعادنه ولباته وحیوانانه وأعضاء حیراناته لا يخلو ذرّة من ذرّاته عن 
حكم كثيرة, من حكة واحدة إلى عشرة إلى ألف. وكذلك أعضاء الحيوان تنقسم إلى ما 
یعرف حكلتها. كالعلم أن العين للإبصار لا للبطشس" واليد للبطش لا للمشي, والرجل 
للمثي لا للشم. 

وأا الأعضاء الباطنة من الأمعاء'' والرارة ۳۱" والكلية والکبد رآحاد العروق والأعصاب 
والمضلات وما فسا من التجاویف والالتفاف والاشتبالا!" والاحراف والدقة والغلظ وسائر 
الصفات. فلا يعرف وجه الحكمة فما كاقة الاس والذين یعر فونها لا يعرفون منها إلا قدراً 
يسما بالاضافة إلى علم الله نا أوتيتم من العلم ‏ قلا 

فإذن کل من استعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق ها ولا على الوجه الذي أريد به 
فقد كفر نعمة الله فيه فن ضحرب غيره بيده. فد كفر نعمة الله في اليد إذ خلقت له اليد ليدفع 
بها عن نفسه ما بهلکه ویأخذ ما ینفعه لا لہہلك بها غيره. ومن نظر إلى وجه غير الحرّم فقد 
كفر نعمة المين ونعمة الشمس. إذ الريصار يت بها وإفا خلقتا ليبصم بهما ما ينفعه في دينه 
ودنیاه ويتّق بهما ما بضرّه فيهما؛ فقد استعملهیا في غير ما أريد بهما. 

وهذا لان المراد من خلق الأرض والسهاء وخلق الدئیا وا أن بستعين الخلق بها 
إلى الوصول إلى الله. ولا وصول إليه إلا ببحبنه والأنس به في الدنیا والتجافي عن غرور الدنياء 
ولا نس إلا بدوام الفکر !ولا عة إلا بالعرفة ا حاصلة بدوام الفكر. ولا يمكن الدوام على 
لد کر والفكر إلا ببقاء البدن. ولا يبق البدن الا بالأرض والماء والهواء, ولا يتر ذلك إلا 
نلق السماء والأرض وخلق سائر الأعضاء ظاهراً وباطناً. فكل ذلك لأجل البدن والبدن 


۱-ابطش: اللأخذ الشديد لى كل شى.. 

۲ -المی جمعه أمعاء: مصعران البطن. 

۳-الرارة: هنة. شبه كيس لازقة بالكبد تكون فيها مادة صغراء هي المرّة. 
۴-کل نيء جعلت بعضه فى بعض. فهو متتبله, 

۵ اشارة إلى قوله تمالی: «وَا ری ین الم نی [لاسراه: ۸۵] 
۶ لي الحجّة: الذكر. 


م" 


مطيّة''! النفس. والراجع إلى الله هي النفس المطمئئّة''' بطول العبادة والمعرفة. ولذلك قال 
تعالل: «وَمَا خلت الجن الاس الا یبد رنه( فكذلك من استعمل شيئا فى غير طاعة 
لله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التى لاب منها لاقدامه على نلك المعصية. 


[۱۳] وصل "۲ 

فإن قلت: فقد رجح حاصل الکلام إلى أن لله حكئة في کل شيء. وآنه جعل بعض أفعال 
N‏ نها وجعل بعض أفعاهم مانعا من تام 
الحكة. فکل فعل وافق مقتضى المحكة. حت انساقت المىكة إلى غايتها. فهو شكر. وکلا 
خالف ومنع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة باه فهو كفران. وهذا كله مفهوم. ولکن 
الاشكال باق وهو أن فعل العبد المنقسم إلى ما يتئم الحكنة وال ما يدفعها"؛ هو أيضاً من 
فعل الله. فأين العبد في البين. حن يكون شاكرا مرّة وكافراً أخرى؟! 

فاعم أن تام التحقيق في هذا تستمد من نيار * أ بحر عظير من عنوم الأسرار'" . وقد رمزنا 
فما سبق إلى تلويحات ببادیها وحن الآن نعتر بعبارة وجيزة عن آخرهاء وغايتها بفهمها 
من عرف منطق الطير ويجحدها من عجز عن الایضاح في السير فضلاً عن أن يحول في جو 
الملكوت جو لان الطر. 

فنقول: ان لله سبحائه في جلاله وكبريائه صفة عنها بصدر الخلق والاختراع وتلك 
الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضع اللغة. حت يعبر عنها بعبارة تدل على كنه 
جلاطا وخصوص حفيقتها. فلم يكن للعالم بها عبارة لعلو شأنها وانخطاط رتبة واضعي 

١‏ -الدابّة التی تركب. 

۲ اشارة إلى قوله تعالی: نا ال الْطْمَيُِهُ * از جمي ال ربلد رَاضِيَةٌ مَوْضِية». |الفجر: ۲۷- ۲۸| 

۳ الذاریات: ۵۶ 

۴ -راجم: الحجّة, ج ۷ ص ۱۶٩‏ 

۵-ق امْمجّة: ير فمها. 


*. تار يتير تيراناً: البحر هاج. والتجار: موع ابر اطائج. 
۷ أمحّة: علوم المكاشفات. 


الكلمات المضنوئة 2 


اللغات عن أن بد طرفهم إلى مبادي إشراقها. فا أخفضت! عن ذروتها!" ابصارهم. كما 
تنخفض أبصار النفافیش عن نور الشمس, لا لغموض في نور الشمس. ولكن لضعف في 
أبصار النفافيش, فاضطرّ الذين فتحت أبصارهم لملاحظة جلاها إلى أن يستعيروا من 
حضيض عا المتناطقين باللغات عبارة توهّم من مبادي حقائقها شيئاً ضعيفاً جدا. 
فاستعاروا ها اسم «القدرة». فتجاسرنا بسبب استعارتهم على اللطق فقنا: له صفة هي القدرة. 
عنها يصدر المنلق والاختراع, ثم الدلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص صفات. 
ومصدر انقسام هذه الأقسام واختصاصها بخصوص صفاتها صفة أخرى استعير شا ثل 
«الضعرورة» التي سبقت عبارة المشيّة. فهي توهّم منها أمرا بحملاً عند المتناطفين باللغات 
الى هی حروف وأصوات التفاهین بهاء وقصور لفظ المشيّة عن الدلالة على كنه تلك 
الصفة وحقيقتها کتصو ر لفظ القدرة. #انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ما ينساق 
إلى المنتهى الذي غاية حکنتها وإلى ما يقف دون الغاية. وكان لکل واحد نسبة إلى صفة 
المشيّة لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها يتر القسمة والاختلاف. فاستعير لنسبة البالغ 
غابته عبارة «العبوب»“ واستعير لنسبة الواقف دون غايته عبارة «الكراهة». 

وقيل: ابا جميعاً داخلان في وصف المشيّة, ولكنّ لکل واحد منببا خاصية أخرى في 
النسبة يوهم لفظ الب والكراهة منهم أمرأً بجملاً عند طالي الفهم من الألفاظ واللغات, ثم 
انقسم عبادة الذين هم أيضاً من خلقه واختراعه إلى من سبقت له [في] المشيّة الأزلية أن 
يستعمله لاستيقاف حكنته دون غايتها. ويكون ذلك قهراً في حقّهم بنسليط الدواعي 
والبواعث وإلى من سبقت هم فى الأزل إلى أن يستعملهم بسياق حکنته إلى غایتبا في بعض 
الأمور. فكان لكل واحد من الفريق نسبة إلى المشيّة خاصة, فاستعير لنسبة المستعمئين في 
ام الحكئة بهم عبارة «الرضا», واستعير للذين استوقف بهم أسباب الحكئة دون غايتها 
عبارة «الغضب». وظاهر على من غضب عليه في الأزل فعل وقفت الحكة به دون غايتها. 


١-انخفض:‏ انحط بعد العلو. 
۲ - الذروة جمع ذرى وذري: العلوَ والمكان ا لمر تفع , وأعل التيه. 
۳ الممجة: المحبّة. 


TAY 


۵۰ مجموعه رسائل (؟) 


فاستعير له «الکفران» وأردف ذلك بنقمة اللعن والمذمّة زيادة في اللکال, وظهر على من 
ارتضاه في الازل فعل انساقت بسببه الحكئة إلى غايتهاء فاستعير له عبارة «الشکر» 
رأرر نی( عخلمة الثناء والاطراء!'' زيادة في الرضا والقبول والافبال. 

فکان الحاصل أنه أعطى الجهال, ثم أثنى وأعطی النکال, ثم قبح وأردى. وکان مثاله أن 
ينظف الملك عبده الوسخ |" عن أوساخه. ثم يكسيه من محاسن ثيابه. فإذا نم زينته قال: يا 
جیل! ما أجملك وأجمل ثيابك وأنظف وجهك! فيكون بالحقيقة هو العمل وهو المي على 
الجبال. فهو الثنی عليه بکل حال, وکا لم ین من حيث المعنى الا على نفسه. وإئما العبد 
هدف الثناء من حيث الظاهر والصورة, فهکذا الأمور في الأزل. وهکذا تسلسل الأسباب 
والمسيّبات بتقدیر رب الأرباب ومسیّب الأسباب. وام يكن ذلك على اتفاق وبخت؛ بل عن 
إرادة وحكة وحكم بط وا جزم استمم له لفط «القضاء». 

وقيل: اه كلمح بالبصم"". ففاضت بحار المقادير بحكم ذلك القضاء الجزم با سبق به 
التقدير. فاستعير لقر تب احاد المقدورات بعضها على بعض لفظ «القدر»!2, فخطر لبعض 
العباد أنّ القسمة لماذا افتضت هذا التفصيل وكيف انتظم العدل مع هذا النفاوت والتفصيل؟ 
وكان بعضضهم لقصوره لا يطيق ملاحظة كنه هذا الأمر والاحتواء على بجامعد. فالجموا عب م 
بطيقوا خوض غمرته' " بلجام المنع. 

وقيل لهم: أسكتنواء فا لهذا خلقتم لا يأل عا يفعل وهم يسألون!". وامتلأت مشكاة 
بعض‌پم نوراً مقتبساً من لورالله في السهاوات والأرض. وكان زيتهم ولا صافياً يكاد يضيء 
ولو لم تسه نار. فته نار فاشتعل نور على نور(*. فاشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم 


۱-اردف: ترال. واردف أ جاه بعد ه. 
۲ -الاطراه: يماوزة امد في المدح. 
۳ الوسخ: ما بعلو الجلد من قئة التعاهد بالاه. 
و ر ر ۰ 
؟-إشارة !ل قوله نما : وما رن إلا وَاجدة كلئع بالبْصّرء. [القمر: ۵°[ 
۵ _زاد فى الححّة بعد هذا عبارات. 
۶ الفمرة: الماء الكثير, 
'-الأبياء: فيه" 
۸-زتارة إلى قوله تعال: یکا یبا ُضیه ولز 1 نتشة ناژ نوو غل نوره. [التور: ۳۵] 


Af 


الکلمات المضنو نة ۵۱ 


بنور رها فأدركوا الامور كا هی علیه. 

فقيل هم: نأدّبوا بأدب الله واسكتوا وإذا ذكر القدر فامسكوا!", فان للحيطان آذاناً 
رحوالیکم ضعفاء الأبصار. فسيروا بسير أضعفكم ولا تكشفوا حجاب الشمس لأبصار 
الخنافيش, فيكون ذلك سبب هلاكهم, فتخلقوا بأخلاق الله وأنزلوا إلى السماء الدنيا من منتهی 
علوّكم ليأنس بكم الضعفاء ويقتبسوا من بقايا أنواركم المشرقة من وراء حجابكم. كما 
بقتبس النفاش من بقايا نور الشمس والکوکب في جنع اللیل, فيحيى حياة بمثمله شخصه 
رحاله. ون كان لا يحيى به حياة امترددین فی كمال نور الشمس وکونوا کمن قيل فیهم: 

شربنا شراباً طيباً عند طب كذاك شراب الطيّبين يطيب 

شربنا وأهرقنا على الأرض فضله 2 فللأرض من كأس الكرام نصيب 

فهكذا كان رل هذا الأمر وآخره. ولا تفهمه الا إذا كنت أهلاً له. وإذا كنت أهلاً له. 
فتحت العين وأبصرت. فلا تحتاج إلى قائد يقودك. والأعمى يمكن أن يقاد ولكن إلى أحد 
ماء فإذا ضاق الطريق وصار أحد من السیف وأدق من الشعر, قدر الطائر على أن يطير عليه ولم 
يقدر على أن یستجر!" وراءه آعمی. وإذا دق الخال ولطف لطف الماء مثلا ولم يكن العبور إلا 
بالسباحة. فقد يقدر الماهر بصنعة السباحة أن يعبر نفسه. وربا لم يقدر على أن يستجِرٌ وراءه 
آخره فهذه أمور نسبة السير عليها إلى السير على ما هو پمال جماهير الخلق. کنسبة الشي على 
الماء إلى الشي على الأرض. والسباحة يكن أن يتعلّم. نا الشي على الماء. فلا يكتسب بالتملم؛ 
بل ينال بقوّة اليقين. ولذلك نا قبل نی :إن عيسى :4 يقال له: إِنْه كان يمشى على الماء. 
فقال: «لو ازداد 55 لشی على ارا" ۱ 

فهذه رموز وإشارات إلى معنى الكراهة وانحبّة والرضا والغضب والشكر والكفران. لا يليق 
إظهارها بأكثر منها. وقد ضعرب الله تعالى متا لذنك تقريباً إلى أفهام ا خلق, إذ عرّف أّه ما 

١-إشارة‏ إلى قول رسول الله :ذا ذكر أصحابي فامسکوا, وإذا ذكر القدر فامسكوا. و إذا ذکرت 
النجوم فامسکوا». |الممجم الكبير: ج ۰ص ۱۹۸ ١١١58‏ تاریخ مدينة دسشقاج ٩۳.ص‏ ۳۰] 


؟-استجِرٌ الشىء: جرّه. 
٣‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ۱۱.ص ۲۰۲. 


۳۸۵ 


)۳( محمو عه رسائل‎ AY 


خلق الجن والإنس إلا ليعبدونه""'. وكانت عبادتهم غاية الحكة في حقهم. ثم أخبر أنّ له 
عبد ين ڪب أحدههيا واسمه جر لیل وررح القدس والامن وهو عنده صرب مطاع مكين 5 
ويبفض الآخر وهو یلیس وهو اللعين المنتظر إلى 5 الدين!", ثم احال الإرشاد إلى 
جبرئيل. فقال: «قَلَ نله رو اد م رك بالحق»'' . وقال: هبلق رح مر ره عَلى 
مَل يَشَاهُ من عبایوه(. وأحال الإغواء على ایلیس, فقال: لیضلهم عن سبیله!". والاغواء 
هو استیقاف العباد دون بلوغ غاية الحكة, فانظر كيف نسبه إلى العبد الذي غضب علید. 
والارشاد سياقه هم إلى الغاية, فانظر كيف نسبه إلى المبد الذي أحبّه. وعندك في العادة له 
متال, فالملك إذا كان یحتاج إلى من يسقيه الشراب والی من حجمه و ینف فناء!" مفزله 
عن القاذورات وکان له عبدان, فلا یمین للحجامة والتنظيف إلا أقبحهما وأخسببما ولا 
یفوّض حمل الشراب الطیّب إليه إلا أحسنهها وأكملهها رأحتبا إليه. ولا ينبغي أن تقول: هذا 
نعل. لِم يكون فعله على وزان فعلى؟ فإك أخطئت إذا أضفت ذلك إلى نفسك؛ بل هو 
الذي صرف داعينك لتخصيص الفعل المكرره بالشخص المكروه والفعل الحبوب بالشخص 
العبوب انماما للمدل, فان عدله نارة يت بأمور لا مدخل لك فيباء وتارة يتر بك؛: فاك انشا 
من أفعالف فداعيتك وقدرتك وعلمك وسائر أسباب حركتك في التعيين هو فعل!* الذي 
ره بالمدل ترتیباً تصدر منه الأفمال العتدلة ال أك لا ترى الا نفسك. فتظرٌ ما بظهر 


[3۶ اشارة إل تعال: «زما خلت امن والإنش الا لبعد وي». االذاز بات:‎ ١ 
تعالى: ده ول رسول گرم ۵ زی لوم عند فى افرش مكين ه قطاع ثم من‎ ۳ 0 ۲ 
]۲۱-۱٩ [اتکویر:‎ 


؟- إشارة إل فوله تعال: «وَإنُ لب لفق بوم لین قَالَ رب فأنظِري إلى يوم ون « قافن 

من ارين [الحجر: ذ؟-0؟] 

۴ العل: ۱۰۲. 

6 غافر : ۰۱۵ 

3 - یکن ان یکون (شارة إلى فرله تعالی: «ؤ م الاس من يَمْمَرِي هر دیب ليل عَنْ سيل افو» |لقمان. 
۶] و موَجَعلَ ثم نادأ لل عن تپیله». [الزسر: ۸] 

۷-فداه الصرر: يوت الدجاح والارانب وسواها. 

8- ف الحجّة: فى التعبير هو نمله. 


AP 


الكلمات | , لمضنونة و 


عليك في عام الشہادة ليس له سبب من عالم الغیب والملكوت, فلذلك تضيفه إلى نفسك 
رانا أنت مثل الصي الذي ينظر ليلا إلى البد المشعبد ا" الذي يخرج ضور عن وران خاب 
ترقص وتزعق!"ا ونقوم وتقعد وهی مؤْلفة من خرق !"لا تتحرّك بأنفسها. ا بحر کها خيوط 
شعريّة دقيقة لا تظهر في ظلام النيل ورؤسا في يد الشعبد وهر محتجب عن أبصار انصبیان. 
فيفرحون وبتعجّبون لظلّهم أنّ تلك الخرق نرقص رتلعب وتقوم وتقعد. 
رما العلماء؛ فانم يعلمون إذن لك" نمريك وليس بتحرّك. ولكدّهم ربا لا يعرفون 
تفصيله. والذي یعلم بعض تفصيله لا يعلمة. كما يعلمه المشعبد الذي الأمر إليه والجاذية 
بيده. فكذلك صبيان أهل الدنياء والخلق کلهم صبيان إلا الملماء ينظرون إلى هذه الأشخاص. 
فيظتُون تا المتحرٌ كة, فیحیلون الحركة عليها. والملماء يعلمون أنّهم حر کون إلا هم لا يعرفون 
كيفية 00 وهم الأكثررن إل العارفون. والعنماء الراسخون. فإنّهم أدركوا بمدّة أبصارهم 
قيقة علكبوتية؛ بل أدق منها بكثير ومعلّقة من السماء متشبّة الاطراف بأشخاص أهل 
ا لدنّتها جذ الأبصار الظاهرت, ثم شاهدوا رؤوس تلك الخيوط 
فى مناطات لها هي معلّقة منها. وشاهد وا نتلك المناطات مقایض في أيدي الملائكة ار كين 
للسماوات. وشاهد وا أبصار ملائكة السماوات مصروفة إلى حملة مرش ينظرون منهم ما ازا 
ال من الامر من ححضيرة الربوبية کی «لَا بصن الله ما مم هه وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»!0 
وعبّر عن هذه الأسرار ف القران, فقیل: «وّق الما رفک وم ُوعَدُون»' ( وعير 
عن انتظار ملائكة السماوات لما ينزل لیم من الأمر والقدرة. فقیل: «خَلَّقَ سَبِعَ ارات 
رين رثن يرل اله بيهن بتفتشوا الله َل کل تیم تیه 8 اله قاط 


١«المتعبد‏ : اهاز یه كالمثمرذ. 
۲ -زعق ا ماع 
7 جمع ار قة: الما من اتواب. 
۴ المجة: ان ذلك. 
۵- التحر م: ۶ 
ع_الذاريات: ۲۲. 


TAY 


]۳( مجموعه رسائل‎ of 


كل كي عم( وهذه آمور لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في امل" 


[۱۴] نصل (۳ 
اعلم. أن التوحيد يورث قصر النظر عل ميب الأسباب, والايمان بالرحمة وسعتها يورث 
الثقة بسیّب الأسباب. والثقة بسیب الأسباب يورث التوكل عليه, وطمأنيئة القلب إلى حسن 
نظره لعبده. والطريق إليه أن يصدق العبد تصد يقاً يقينياً لا ضعف فيه. 
ولا ريب أن الله سبحانه لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم؛ وخلق 
هم من العلم ما يحثمله نفوسسهم وأفاض عليهم من الحكدة ما لا منتى لوضعها؛ ثم ازداد مثل 
عدد جميعهم علماً وحكدة وعقلاً؛ #كشّف هم عواقب الأمور واطلعهم على أسرار الملكوت 
وعرّفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات, حى اطلعوا على الخير والشرّ والنفع والضيرٌ؛ 7 
أمرهم أن يدبّروا املك والملكوت با أعطوا من العلوم والحكنة لما اقتضی تدبير جميعهم مع 
التعاون والتظاهر عليه أن يزداد فما دب الله سبحانه به فى الدنيا والآخرة جناح بعوضة, ولا 
أن ینقص منها جناح بعوضة. ولاأن يرفع فيها ذرّة أو یعفض!"منها ذرّة. ولاأن يدفم مرض أو 
عيب أو نقص أو فقر أو ضير عن بلى به ولا أن یزال صحّة أو جمال أو غ أو نفع عمّن ألعم 
به عليه بل کل ما خلق الله تعالی من السماوات والأرض اذا رجعوا نها البصر. وطوّلوا فیها 
النظر ما رأوا ها من نفاوت ولا فطورا 
وکل ما قسّم الله بين عباده من رزق وأجل وسرور وفرح وهم وغم وعجر وقدرة 
رییان وكفر وطاعة ومعصية. فكلّه عدل محض لا جور فيه. وحقّ صرف لا ظلم فيه؛ بل هو 


۱-الطلای: ۱۳, 

۲ -إشارة إلى قوله تعال: «و ما عم ولا والزاسخون في الهلم». [آل عمران: ۷] 

۳ - راجم: الحجّة اربع النجیات, کتاب التوحيد والتوکل, ذیل بيان حقیقة التوحيد الذي هو أصل 
التو لاء ج ۷ ص ۴۶۰۳ 

*- حفض يحفض حفضاء وحفض الشى ء: ألقاه من يده. 

0 إشارة إلى فوله تمالی: دما رق في خن لخن من تفت فازجع لبم هَل نری بن طرر». [الملك: ۳| 


۲۸۸ 


الكلمات المضنونة ۵۵ 


على التر تيب الواجب الحمق على ما ينبغي وكما يلبغي وبالقدر الذي ينبغي وليس في الارمكان 
أصلاً أحسن منه ولا أت ولا أکمل, فلو كان وادّخره مع القدرة ولم يفعله لكان يخلاً يناقض 
الجود رظلماً يناقض العدل. ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الاهية, بل کل فقر وضررٌ 
في الدنياء فهو نقصان من الدنیا وزيادة في الآخرة. وكل فص في الآخرة بالإضافة ای 
شخص, فهو عير بالاإضافة إلى غيره. إذ لولا الليل لما عرف النهار. وئولا المرض ل يتنم 
الأصحًاء بالصمّة, ولولا النار لم يعرف أهل امن قدر النعمة. فكها أنّ فداء أرواح الانس 
بأرواح البهاتم وتسليطهم على ذبحها ليس بظلم؛ بل تقديم الكامل على الناقض عين العدل, 
نكذلك تفخير النعمة على سكان الجئان بتعظير العقوبة على أهل النيران رفداء لأهل الإريمان 
بأهل الكفران عين العدل. وما لم a‏ الكامل ولولا خلق البهائم لما ظهرت. 
فا ن الکال والنقص جميعاً بظهر بالاضافة. فقتضى الجود والحكئة خلق الكامل والناقص 
جميعاً. وکا أنّ قطع اليد إذا تأكلت إبقاءاً على الروح عدل: لاله فداء كامل بناقص, فکذا 

الأمر في التفاوت الذي بين الخلق فى القسمة فى الدنيا والآخرة, فکل ذلك عدل لا جور فيه 
وححق لا لعب فيه. 

وهذا الآن بجر آخر عظيم واسع الأطراف. مضطرب الأمواج, قريب في السعة من بحر 
التوحید. فيه غرق طوائف من القاصم ين. وام يعلموا أن ذلك غامض لا يعقلها إلا العالمون. 
روراء هذا البحر سر القدر الذى حير فيه الأكثرون. ومنم عن إنشاء سره العارفون ٩۱‏ 

والحاصل أن ا خير والشرٌ مقتضى به. وقد صار ما قضى الله به واجب الحصول بعد سبق 
المشيّة. فلا راد مکنه ولا معقّب لقضاله. بل كل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معلوم 
منتظر. وما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

ولنختم الكلام في التوحيد بكلمة أخرى أسنى وأعلا جامعة لما مضی مستفادة من 
إشارات كلام الله اميد فألق سمعك إليها وأنت شيد" 


۱- ز اهجه: : الکاشفون. 
۲ إشارة الى قوله تمالى: «إنَّ في ذللك لكرى كان له لت ار آلن الشمغ وُر شپبذ». إن ۳۷] 


۲۸۹ 


۵۶ مزال (۳ 


[۱۵] فصل !۱ 

اعلم. أنّ الغلوقات مع تباینهما في الذوات والصفات والافعال, وترئّبها في انقرب والبعد 
من الحقّ الاوّل. والذات الأحدية تجمعها حقيقة واحدة یذ جامعة لجميع حقائتها 
وطبقاتبا. لا بمعنى أن ا مركب من الجموع شيء واحد هو ام سبحانه حاشا الجناب الإهي 
عن و صمة الكثرة والترکب, بل هو هو والأشياء أشياء. بل بمعنى أنّ تلك الحقيقة الالهية مع 
نها في غاية البساطة. والأحدية ينفد نورها في آقطار السماوات والأرضين, فا من ذرّة إلا 
وهو حيط بها قاهر عليها ظاهر فیپا. كما قال إماء الموحّدين أمير المؤمنين 32: «مع كل 
شىء لا بمقارنة وغير كل شىء لا بمزايلة »". 

وکذلله لضنات الفلوقات جهة وحدة ية جامعة للجميع, فان انسمع والبصير وغيرهما من 
الصفات في أيّ موصوف كان هو لله سبحانه حقيقة. ولذلك قال: «هُوَ السّمِيمٌ الْبصِير»!' بعين 
بصر کل بصير. وقال: «هُوَ الم هل موه(" أي بعين كل حياة. 

وق الحديث القدسی: «في یسمع وبي يبصير»!0. 

وكذلك الأفعال؛ فإئها منسوبة إلى الوجودات من ذلك الوجه الذي ينسب لیام - 
بعيله أمر متحقّق في الواقع. وهو شأن من شؤون الحقّ سبحانه. ولمعة من لمعانه. ومظهر من 
مظاهره. فكذ لك هو فاعل نا بعسدر عنه بالحقيقة لا بانجاز. ومع ذلك ففعله احد افاعيل الح 
تعالى بلا شوب قصور وتشبيه ‏ تعالی عن ذلك كما قال تعالى: «وَمَا میت اذ میت وَلَكِنَ 
الله رَعَى »!0 

1-۱ نجد هذه الفقرة في امحجّة, أنا ف الأمفار الأربمة كلام كآنه مصدر صدر هذه الفقرة: «وذهبت طائفة 
آخری وهم الراسخون في الملم رهم أهل الله خاصة إلى ان الوجودات مع تبابتها ... وغير کل شيء لا بمزايلة», 
[الأسفار الأربعة, ج ۶ص 572 ۳۷۳] 

.۱ نهج البلاغة, اللطبة‎  " 

۳ الاسراه: ١‏ غاطر: ۵۶ 

۴-غافر: ۶۵ 

۵-بعار الأنوار. ج ۵ ص ۳۰۵. 

۶الاتفال: ۱۷. 


۳۹۰ 


الکلمات المضنونة ۵۷ 


فاخمدا' ضام" آوهامك یا الجبرى! فالفعل ثابت لك بباشر تك ایّاه وقيامه بك. 
وسکن جأشك"" یبا القدري! فان الفمل منك من حیت أنت أنت؛ لأ وجودله إذا قطم 
انظر عن ارتباطه بوجود الحقّ. فهو باطل. فکذا أفعائك. إذ کل فعل متقوّم بوجود فاعله. 
وانظرا جميعاً بعين الاعتبار في فعل ا حواس كيف أنمحى وانطوی في فعل الناس و نصورها في 
تصوّر النفس واتلوا جميعاً قوله تعالى: «مَاتَلُوهُم عم الله یک(" وتا لما بقول 
الامام باحق جعفر بن محمد الصادق م1: «لا جر ولا تفويض بل أمر بين أمرين »ا 
قال الله تعالى: «درها تاه رن إلا أن يَشَاء اللُّ!". أثبت المسيّة للعبد. فن به الجبر. وجعلها 
بعد مشيّة الله. فل به التفويض. 

وقال ذلك با كسبت يداك وما کسبت يداه إلا باه لا من دون اله. فيكون وهنا في 
سلطانه ولا مع الله. فيكون شرکاء بالله, فبيد العباد طاعة الله ومعصية الله إلا أله لا حول عن 
المعصية ولا قرّة على الطاعة إلا بالله. ولا مثيّة إلا بعد مشيّة الله. والتغزيه والحسنات وافحامد 
ترجع إلى مقام الوحدة, والتشبيه والسيّئات والمذام ترجع إلى محال الكثرة, فسبحان من تاره 
عن الفحشاء وسبحان من لا يجري في ملكه إلا ما شام( 


۱-وضدت الار حموداً: سكن باء أطفاً. 

۲ -الضبرام: ما اشتعل من الممطب. 

۳ ججاش: الاضطراب. 

؟-انتوية: ۱۴. 

۵ - «فاخد طعرام أوهامك ... لا جبر ولا تفریض بل أمر بين آمرین» مقتبس من کلام صدرامداهين في 
شواهد الربوية (الشپد الأرل. الشاهه الثالت. الاشراق ای عشر), ص ۵۸ والفبض و أورده أيضاً في كناب 
انوار الحكمة, ص ۱۱۵. وأضار إلى اقتباسه بقوله: «کذا آفاد أستادنا ...», 

۶ مار الانواره ج ۴. ص ۱۹۷. 

*-التكوير: ۲۹. 

4 إشارة إلى قوله تعالى: « قا أَصَابَكُم شن گصیة فيا كَسبَتْ أيه يكُم». [الشورى: ۳۰] 

١‏ -ف اللحكم المنسوية إلى أمهر المؤمنين ذا : سل عن القدر. فقال: «أقصر أم أطيل؟ قيل: بل تقصم.. فقال: 
جلْ الله أن يريد الفحشاء وعرٌ أن يكون له في الملك إلا ما يشماء»» [شرح نیج البلاغة لابن أبى الحديد. ج .٠١‏ 
ص ۲۶۸] 


۵۸ مجموعه رسائل (۳) 


وفي الکافی عن النى يلي «من زعم أنّ العاصی بغير قرّة الله. فقد کذب على الله. رمن 
کذب على اله أدخله الله التار»(1۱ ۱ 

وعن الصادق با قال: «الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون. وله أعرّ من أن يكون 
فى سلطانه ما لا یرید »". 

وعن الرضا 1: «قال الله تعالی: ابن آدم. بمشيّتي كنت أنت الذي نشاء لنفسك ما تشاء. 
ریفزني اديت فرائضي. وبنعمتي قويت على معصبي, جعلتك سميعاً بصبراً نوا دما أَصَابَكَ ب 
حَسَنَةِ لين له رما أَضَابَكٌ من ية فين بك" وذلك أن أولى بحسناتك منك. وأنت أولى 
بسيئّئاتك مني, وذاك الى لا استل عا أفمل وهم بسئلون»" '. صدق الله. 

واذا انتهی ماأردنا راد من الکلیات المضنون عن غير أهلها. فلنختر الکتاب حامدین 
لله مصلین على أصفياء الله. 

وتاريخ ختمها «ختمن»۵ وكتبت هذه النسخة من الأصل الذى خطه المصنّف بيده 
أدام الله أيامٍ إفاداته ‏ لبعض شهرر سنة تأليفها وهی حبئة تسعين وألف من الأعواء الحجرية 
على الصادع!* بها وآله ألف تميّة والحمد لله وحده. 


۱ الكالى (باب الجمير والقدر ...). ج ۱ ص ۱۵۸. 

۲ -الکال إياب الجبر والقدر ...). ج ۱.ص 2۰۱۶۰ ؟1/الحاسن. ج ۱ص 2۰۲۹۶ ۳۶۴ 
۳-الساه: ۷٩‏ 

۴ بحار الأنوار (باب ني الظلم والجور عنه تمالى اء ج ۵ مص 2۷. 

۵ بالاأبجد سنة ۱۰۹۰ 

۶-الصادع: ذاهب فى الأرض طولاً؛ يمنى به رسول اف ن . 


۳۹ 


